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  چكيده

الگوي بررسي زبـان حماسـي،   . يكي از موضوعات نقد جديد، بررسي زبان در آثار ادبي است
چگونگي زبان شعر حماسي را در سطوح گوناگونِ آوايـي و موسـيقايي، واژگـاني و نحـوي،     

چگونگي تجليّ نوع ادبـي حماسـه    كند تا مياي بررسي  مايه بلاغي و ادبي، محتوايي و درون
ه از به همـين منظـور نگارنـده در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاد        .ددر زبان را كشف و توصيف كن

شـاهنامة  (  يـي و بـر اسـاس زبـان حماسـي معيـار      گرا صـورت ويـژه   نظريات نقد جديد، به
يك الگو براي بررسي زبان حماسي در سطوح گوناگون، طراحي نموده است و در ) فردوسي

هـا در زبـان    هاي لازم را تبيين كرده و سپس چگونگي ظهور آن شاخص هر سطح، شاخص
ويژه شاهنامة فردوسي نشان داده است تـا   تون حماسي، بهشواهدي از م بيانحماسي را، با 

هـا را در   هاي زبان حماسي دست يافت و ثانياً اين شاخص بر اساس آن بتوان اولاً به ويژگي
سراي پس  متون حماسي منظوم آزمود و به ميزان موفقيت يا عدم موفقيت شاعران حماسه

بـر اسـاس همـين الگـو و در ايـن مقالـه        .كارگيري زبان حماسي پي برد از فردوسي، در به
، به عنوان يكي از مقلدان زبان حماسي معيار، در باذل مشهديمشخص شده است كه مثلاً 

استفاده از زبان حماسي موفقيت چشمگيري كسب نكرده است و در برخي از وجـوه زبـان   
حماسي از جمله انواع موسيقي شـعر حماسـي، تركيـب سـازي، جزالـت شـعر حماسـي و        

   .ويرسازي دچار ضعف و كاستي استتص
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   مقدمه

بـه  شناسـي ادبيـات،    شده در زمينة زبان هاي ادبي ساليان اخير، با وجود آثار تأليف در پژوهش
  سخن گفته 1مانند حماسه، غنا و دراماز انواع ادبي . است شدهشناسي انواع ادبي، كمتر توجه  زبان

اي وجود دارد و اين انـواع چگونـه در زبـان     است، اما از اينكه بين اين انواع و زبان چه رابطه شده 
گويند كه زبان حماسي، زباني فاخر و جزيل است،  اغلب مي. رفتهندرت سخن  شوند، به متجليّ مي

ول چـه عـواملي اسـت و زبـان حماسـي چـه       اما اينكه فخامـت و جزالـت در زبـان حماسـي معل ـ    
مطـابق   كـه است در حالي  هايي دارد، موضوعي است كه به صورت جامع به آن توجه نشده  ويژگي

يي و ساختارگرايي، بررسي زبان در آثار ادبـي و  گرا صورتبا موازين مكاتب نقاّدي جديد، از جمله 
اي اسـت كـه    اين مكاتب، شعر حادثـه  در. استمهم چگونگي تبديل زبان به ادبيات، از موضوعات 

و زبـان مـاده و مصـالح اصـلي كـار شـاعر اسـت و         )3: 1376شفيعي كدكني، ( دهد، در زبان روي مي
 رود ترين مسائل اين نوع نقـد بـه شـمار مـي     كاركرد ادبي زبان و چگونگي آن در آثار ادبي از مهم

  .)51: 1386احمدي، (
يي اين موضوع، در انواع ادبي هم اهمبندي آثار ادبي بـر اسـاس    نوع ادبي تقسيم. داردت خاص

هر نوع ادبي از آنجايي كه حامل انديشـه، عاطفـه و محتـواي خاصـي اسـت،      . انديشه و محتواست
پژوهشگران و منتقدان آثار ادبي، در نقـد و   .)16: 1387غلامرضايي، ( طلبد زبان خاص خود را هم مي

شـود،   ديـده مـي  بـاره    اند و آنچـه در ايـن   مهم نپرداخته اينهاي خود، به صورت جامع به  تحليل
اگر چـه  . )1(است و انواع ادبي آمده    شناسي اي است كه در ضمن آثاري مانند سبك مطالب پراكنده

مرتبط دانست، نقدي كه آثار ادبي را بـر اسـاس انـواع،     2توان پيشينة اين بحث را با نقد نوعي مي
در بحـث از مـادة    »فن شعر« ويژه آنجا كه در رسالة رسد، به ارسطو مي كند و پيشينة آن به نقد مي

پـردازد و بـا تأكيـد بـر وزن و واژگـان       مـي  4و كمـدي  3هاي حماسه، تـراژدي  شعر، به بيان تفاوت
 »اگر الفاظ معمولي را در وزن اشعار حماسي وارد كنند، بسـيار مضـحك اسـت   « :گويد حماسي مي

شناسـان ادبيـات، آن را نزديـك دانسـت، كسـاني كـه در        مطالعات زبانبا  و يا) 155: 1388ارسطو، (
بررسي آثار ادبي، از زبان شروع كردند و معتقد بودند كه شاعر بـا سـرودن شـعر، عملـي در زبـان      

بـردن   كند و پي دهد كه خواننده، ميان زبان شعري او و زبان روزمرّه تمايزي احساس مي انجام مي
ــتا    ــا رسـ ــايز يـ ــن تمـ ــل ايـ ــه علـ ــم بـ ــات از مهـ ــي   خيز كلمـ ــوعات پژوهشـ ــرين موضـ تـ

                                                 
1. Deram  
2. Critism Genre 
3. Tragedy  
4. Comedy 
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از  3سوسـور گرايـان،   و از گروه ساختار2ليچو  1ياكوبسنيان، گرا صورتاز گروه  بارهدر اين . آنان بود

بررسي زبان شعر و چگونگي آن بسيار مهم اسـت،   بارةدر آنها ترديد نظريات ترند و بي همه معروف
اي در زمينة بررسي زبان آثار ادبي  دي جديد، آثار ارزندهضمن آنكه در ايران هم به تبع مكاتب نقاّ

از  شناسي بـه ادبيـات   از زبان ،شفيعي كدكنياز  موسيقي شعر :اند پديد آمده است كه از آن جمله
محمـد   علـي از مهدي زرقـاني و برخـي از مقـالات     يك الگو براي بررسي زبان شعر كورش صفوي

  .است استفاده شده  آنها كه در نگارش اين مقاله از )2(شناس حق
اما با وجود اين آثار، جاي پژوهشي كه به صورت جامع به اين موضوع بپردازد و بـه چگـونگي   

 بيـان ارتباط ميان نوع ادبي و زبان توجه كند و براي بررسي زبان حماسي، الگو و معيار مشخّصـي  
 .مجهول مانـده اسـت   ،عردر زبان ش) نوع ادبي( محتوا تأثيركند، خالي است و در نتيجه چگونگي 

هـاي   فصل ها به معنا بوده است، زيرا آنان در سر توجهي فرماليست ناشي از بي مسئلهبخشي از اين 
فصلي را به طور مستقل، به معنا اختصاص ندادند و مشخص نكردند كـه   هايشان هيچ گاه سر بحث

يك الگو براي بررسي « قالةاست كه در م زرقاني جايگاه معنا و محتوا در زبان شعر كجاست و تنها

به اين موضوع پرداخته است، اما ايشان هم از معنا، بيشتر معناي نهايي متن را در نظر  »زبان شعر

بـه همـين دليـل     .دارند، نه محتواي عمومي يك اثر را كه مثلاً در بحث انواع ادبـي مطـرح اسـت   
. خوبي تبيين نشده اسـت  و زبان، بهتوان گفت كه ارتباط ميان محتوا و زبان و به تبع آن انواع  مي

هاي زبان حماسي  يك الگو، شاخص بيانبه همين منظور نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا با 
هاي خاص خود، در زبان ايجاد  را تبيين و توصيف كند و نشان دهد كه نوع ادبي حماسه با ويژگي

ها و  زدايي توان انواع اين آشنايي مي ميهاي معتبر عل كند و با ملاك زدايي مي برجستگي و آشنايي
ها، زبان حماسـي را در متـون    ها را كشف و توصيف كرد و آن گاه بر اساس آن شاخص برجستگي

هـاي مهـم زبـان     كه نگارنـده در ايـن مقالـه در كنـار تبيـين شـاخص       حماسي بررسي كرد، چنان
هـا   گاه آن شـاخص  خته و آنر زبان حماسي معيار پرداها د حماسي، به چگونگي ظهور اين شاخص

بررسي كرده است، تا هم نشان دهد ) حملة حيدري باذل مشهدي( را در يك متن حماسي متأخّر
سرايي، به وسيلة بسياري  چون سنتي در حماسه ها پس از فردوسي، هم كه بسياري از اين شاخص

تواي حماسـه، دچـار   اند و بسياري هم متأثر از سبك دوره و نوع مح سرايان رعايت شده از حماسه
توان به ميزان موفقيت يـا عـدم موفقيـت     اند كه با لحاظ كردن اين مسائل مي تغيير و تحول شده

كـه بـر همـين     سراي پس از فردوسي در به كارگيري زبان حماسي پي برد، چنـان  شاعران حماسه

                                                 
1. R.Jakobson 
2. Leach  
3. F.de.Sassur  
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ي در به كارگيري زبـان حماسـي موفقيـت چشـمگير     باذل مشهدياساس مشخص شده است كه 

  .كسب نكرده است و در برخي از وجوه زبان حماسي دچار ضعف و كاستي است
  

  ارتباط حماسه و زبان

بنـدي   تقسـيم  آنهـا  نظرية انواع ادبي، آثار ادبي را بر اسـاس محتـوا، انديشـه و حـوزة عـاطفي     
محتواي يك اثر ادبي كه با موضوع، انديشه، عاطفه و تخيل صاحب اثر مـرتبط اسـت، در   . كند مي

 محتـوا، انديشـه، عاطفـه و تخيـل اسـت      بيـان شود، به عبارت ديگر، زبان، ظـرف   بان متجليّ ميز
محتـوا در  . محور همة تحولات شعري، زبان و روابـط اجـزاي آن اسـت    .)91: 1387شفيعي كدكني، (

گيرد و زبان، چه به صـورت گفتـار و چـه بـه صـورت نوشـتار، شـكل ملمـوس آن          ذهن شكل مي
به همين دليل، وقتي ذهن و انديشه . ه صورت يك انديشة ذهني درآمده استمحتوايي است كه ب

شود، زيرا انديشه و محتواي حماسي، زبان و  با موضوعي حماسي درگير شد، زبان هم حماسي مي
اگـر چـه در   . گونه كه انديشه و محتـواي غنـايي، زبـان غنـايي را     طلبد، همان بيان حماسي را مي

شدنش به زبان حماسي، عوامل مختلفي مانند مؤلّـف و   ر زبان و تبديلچگونگي ظهور اين محتوا د
هـايش   خلقياتش، جامعه و تحولاتش، دوره و مقتضياتش، مخاطـب و توقعـاتش، محتـوا و ويژگـي    

كنند و  يي، دلالت معنايي متن را از فرم و زبان آن استنتاج ميگرا صورتهاي  اند، در بررسي دخيل
. )43: 1386احمـدي،  ( اند كه از بررسي زبان اثر به دست آيد ارزش قائل براي آن نتايج نظري و ادبي

توان گفت، در زبان حماسي، شاعر  و با مروري كليّ بر زبان آثار حماسي منظوم، مي بارهدر همين 
گويد، و به نام و كام خـود در حـقّ پهلوانـان و قهرمانـان      شخصي خود سخن نمي »منِ« گاه از هيچ

فردي شاعر و احساسات و عواطـف شخصـي او    »منِ« كه محور شعر غنايي حاليزند، در  حرف نمي

شعري اسـت مملـو از حـوادث    . شعر حماسي، هندسة خاص خود را دارد .)11: 1370رزمجو، ( است
در زبـان حماسـي،    .)11: 1372شـفيعي كـدكني،   ( شـود  مهم و بزرگ كه با اسلوبي نيرومند بيان مي

هـاي رزم و نبـرد    كننـدة ميـدان   ختارهاي نحوي و تصاوير، همه تداعيآواها، كلمات، تركيبات، سا
هاي عيني و حسي دلالت دارنـد و از ايـن رو عنصـر نغمـة      اند و بر مدلول واژگان، حماسي. هستند

صـور خيـال و تصـاوير آن، حسـي و     . حروف و ملازمت لفظ و معنـي در آن اهميـت زيـادي دارد   
در سـاختار نحـوي جمـلات، تقـديم فعـل، لحـن       . انـد  رفته شدهاند و از محيط رزم و نبرد گ عيني

كند و صـلابت   ها، آهنگ حماسي را القاء مي تركيب واژگان و آوا. بسيار مهم است تأكيدي و آمرانه
و فخامت آن زبان، به نحو خاص جملات آن بستگي دارد و جزالت كلام، عمدتاً محصـول انسـجام   

  . اجزاي آن است
يعني علو معنـي را در بـر دارد، در زبـان و     ،ا كه متضمن خبر بزرگي استاز آنجاين نوع ادبي 
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شود، برجستگي  اي كه صلابت زبان در آن حس مي شود، به گونه لفظي فاخر و با صلابت ظاهر مي

2سـازي  برجسـته « از آن با عنـوان  1ليچ و تمايز آن با زبان ديگر انواع كاملاً محسوس است و آنچه
« 

شود، اما نكتة مهم اين است كـه   مي ديده، در آن (Leach,1969.P.42) كند مي در زبان شعر ياد
: 1383پارسـاپور،  ( اسـت  خوبي توصيف نشده  كنيم، تا كنون به آنچه ما از اين زبان حس و درك مي

شعر حماسـي چگونـه    دانيم كه بوطيقاي اي كه ما امروز به صورت دقيق و علمي نمي به گونه .)15
دهد كه منجر به اين فخامت و اسـتواري   سرا با مادة زبان چه عملي انجام مي اسهاست و شاعر حم

   شود؟ مي
توانيم پاسخ اين سؤال را بدهيم كه زبـان متـون حماسـي را مطـابق بـا يـك الگـوي         وقتي مي

كنندة زبان حماسي از زبان ساير انواع  شناختي بررسي كنيم، الگويي كه در آن، عوامل متمايز زبان
هـا تعريفـي مشـخص و     در تمام سطوح، توصيف شده باشند و براي هر كدام از اين شـاخص ادبي، 

البته با ذكر اين مطلب كه اصولاً توصيف، از بيان كنه هنر عـاجز  . متكّي به شواهد، ارائه شده باشد
اي را كه امثال فردوسـي در   توان به طور كامل با زبان و بيان علمي تمام موازين هنري است و نمي

برجسـتگي و تمـايز شـعر در همـان     « :به قول شفيعي كـدكني . اند، بيان كرد بان حماسي آفريدهز

 )4: 1376شفيعي كـدكني،  ( »اند شناسي از تفسير و توصيف آن ناتوان جايي است كه علوم ادب و زبان

كـه بـر اسـاس آن بتـوان اثـري       ترسـيم كنـد   تواند الگـويي  تواند ادعا كند كه مي كس نمي و هيچ
شود، چيزهايي است كـه بـا مـوازين     ن شاهنامه آفريد و آنچه در چنين الگوهايي مطرح ميچوهم

را  آنهـا  تـوان  آيد و با بسامد بالايي در يك مـتن تكـرار مـي شـوند و مـي      علمي به توصيف در مي
  .چون يك معيار و شاخص، براي بررسي زبان شاعر به كار گرفتمه

  

  الگوي بررسي زبان حماسي 
زبان حماسي به يك معني بررسي زبان شعر در آثار منظوم حماسي است، اغلب  از آنجايي كه

ي گـرا  صـورت بنـابراين آنچـه   . تواند در اين بررسي به ما كمك كند الگوهاي بررسي زبان شعر مي
در اين باره گفته اسـت و   A linguistic Guide to English Poetry ، در كتابليچمعروف، 

اند، بـه مـا در ترسـيم الگـوي      در اين خصوص مطرح كرده زرقانيو  صفوي، شفيعي كدكنيبعدها 
وامـل و  كند، با اين تفاوت كه در اين الگو فقـط بـه آن دسـته از ع    بررسي زبان حماسي كمك مي

شـود و   كه سبب تمايز زبان حماسي از زبان سـاير انـواع ادبـي مـي     شود هايي پرداخته مي شاخص
گيرنـد و چـون عوامـل     عام و كليّ دارند، مد نظر قـرار نمـي  هاي زبان شعر، كه صورت  ساير مؤلفّه

                                                 
1. G.N.Leach.   
2. Foregrounding. 
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كنندة زبان حماسي از زبان ديگر انواع ادبي، در تمام سطوح زبان امكان ظهور و بروز دارند،  متمايز

اول سـطح آوايـي و موسـيقايي،    : بيني شده است در اين الگو براي زبان حماسي، چهار سطح پيش
از رهگذر نظام موسـيقايي سـبب رسـتاخيز كلمـه در زبـان      هايي است كه  كه محل ظهور شاخص

نوع قافيه ( ، لحن ويژه، موسيقي كناري)وزن خاص( هايي مانند موسيقي بيروني شوند، شاخص مي
هـاي واجـي و    ، فراينـد )معنـايي، سـجع، جنـاس، تكـرار     آرايي، صدا واج( ، موسيقي دروني)و رديف

دوم سـطح واژگـاني و نحـوي كـه در آن      ؛ر دارنـد زنجيري نوشتار در اين سطح قـرا  هاي زبر واحد
هـايي ماننـد بسـامد     گيرند، شاخص نظر قرار مي  مددر هاي واژگاني و نحوي زبان حماسي  شاخص

بالاي واژگان حماسي و حسي، بسامد بالاي تركيبات حماسـي، بسـامد بـالاي صـفات حماسـي و      
مد بالاي افعـال پيشـوندي و سـاده،    صفات جانشين اسم، بررسي درصد لغات فارسي و بيگانه، بسا

ويژه تقديم فعـل، انسـجام و پيونـد اسـتوار كـلام، صـلابت و طنطنـة زبـان و          ها به تقديم و تأخير
سـوم سـطح بلاغـي و ادبـي كـه در آن       ؛شـوند  هاي نحوي خاص در اين سطح بررسي مي ساختار
برجسـتگي زبـان   سـازي سـبب    شوند كه به اعتبـار زيباشناسـي و تصـوير    هايي بررسي مي شاخص

ويـژه تشـبيهات محسـوس بـه      اي ماننـد مبالغـه، تشـبيه، بـه     هاي ادبي شوند، شاخص حماسي مي
هحماسه، كنايات، مراعـات نظيرهـا   به محسوس، استعاره با مشب ايجـاز، عـدم تعقيـد و     هاي خاص ،

آن  چهارم سطح محتـوايي و معنـايي كـه در    ؛شوند بيان نمايشي در اين سطح از زبان بررسي مي
شـوند، مـورد توجـه     عواملي كه از رهگذر مضمون و محتوا، در شعر حماسي سبب برجستگي مـي 

هـاي خـاص شـعر حماسـي، ماننـد       مايه گيرند، عواملي مانند عظمت و علو معنا، وجود بن قرار مي
 هـا تأثير آنها و چگونگي  ، رجزخواني پوشي تن، نام به العاده، نبردهاي تن وجود ابرمرد، حوادث خارق

  .ندشو در زبان حماسي، در اين سطح بررسي مي
  

  هاي زبان حماسي بررسي شاخص

  آوايي و موسيقايي زبان حماسي هاي بررسي شاخص. 1

  )وزن خاص( موسيقي بيروني. 1-1

هـاي   او بايـد انديشـه  . بديهي است ابزار كار شاعر براي بيان آنچه در ضمير دارد، كلمات است
انـد، بـه مـدد     دشـوارياب  اغلـب پرواز خود را، كه  گون و تخيلات دوربلند، عواطف و احساسات گونا

. همين كلمات، چنان به ديگران منتقل كند كه در آنان نيـز همـان حـال و انفعـال را پديـد آورد     
شاعر براي آنكـه بتوانـد بـه    . چنين كاري مشكل است و محتاج قريحه و استعداد و مقدمات بسيار

وزن و آهنگ يكي از اركان مهـم  . جويد ة نيروهاي الفاظ مدد ميچنين مقصودي نايل شود، از هم
انگيـزد و او را   مـي  زيرا شاعر با اختيار سخن موزون در ذهن شنونده شور و هيجاني بـر  ؛شعر است

خصوص اينكه بين اين وزن و محتوا هماهنگي زيادي  سازد، به براي دريافت شعر خويش آماده مي
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ل نيروي معنوي كلمات نيز بر آن اضافه شود كـه در آن صـورت   وجود داشته باشد و در همان حا

  . چندين برابر خواهد شد تأثيراين 
برخي تند و شادند و برخي سـنگين و  . دارندهر يك از اوزان شعري موسيقي و آهنگ خاصي 

از طرفي هر شعر بسته به محتوا و حالت عاطفي خاصي كه در بر دارد، وزن متناسـب بـا   . غمگين
از . يمان گونه كه شعر غنائي، وزن غناي، هخواهد ميشعر حماسي، وزن حماسي . طلبد يخود را م

سـنجان بـوده    هماهنگي بين محتوا و آهنگ از ديرباز مورد توجه ناقدان و سخن مسئلةهمين رو، 
توان گفت بهتـرين وزن بـراي محتـواي حماسـي، همـان وزن و بحـر        است و بر همين اساس مي

تحقيقات نشان داده اسـت كـه ايـن وزن    . است »فعول/ ، فعولن، فعولن، فعلفعولن« متقارب؛ يعني

زاده،  تقـي ( شـده اسـت   ها قبل از دقيقي و فردوسي، براي بيان چنين مضـاميني اسـتفاده مـي    مدت

  .)146: 1326نفيسي، ؛ 146: 1372مرتضوي، ؛ 58 – 57: 1349
اين باره خـانلري معتقـد اسـت    در . هجاهاي بلند به كوتاه، بيشتر است در بحر متقارب نسبت

هميشه تأليفي از الفاظ كه در آنها شمارة نسبي هجاهاي كوتاه از هجاهاي بلند بيشتر باشـد،  « كه

تر كه مستلزم تأني  كند و به عكس براي حالات ملايم تري را القا مي حالت عاطفي شديدتر و مهيج
: 1347خـانلري،  ( »در آنها بيشـتر باشـد  رود كه هجاهاي بلند  هايي به كار مي و آرامش هستند، وزن

نسبت هجاهاي كوتاه به بلند، هشت به هشت اسـت، امـا    »سالم مفتعلن« براي مثال در وزن) 257

تـر از   اين نسبت، چهار به دوازده است و به همين دليـل وزن اولـي مهـيج    »فاعلاتن سالم« در وزن

ه بلنـد چهـار بـه هشـت اسـت و در      در بحر متقارب سالم هم نسبت هجاهاي كوتاه ب. دومي است
بدان توجه داشته است، اين نسبت، چهار به هفـت اسـت    »محذوف« كه فردوسي بيش از »مقصور«

به همين دليل اين وزن با صلابت و  ؛كه در هر دو صورت تعداد هجاهاي بلند از كوتاه بيشتر است
فتن هجاهاي كوتاه و لة ترتيب قرار گرئمس همچنين. رزانت خاص، مناسب محتواي حماسي است

را،  »فاعلات، فـاعلات، فـاعلات، فـع   « و »مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن، فع« اگر دو وزن. استمهم بلند 

بينيم كـه   كه نسبت هجاهاي كوتاه به بلند در هر دو شش به هفت است، با هم مقايسه كنيم، مي
تنها عاملي كـه باعـث    بودن نسبت هجاها، وزن اولي شاد و وزن دومي غمگين است، رغم يكسان به

دهد  ها نشان مي بررسي. ايجاد اين حالت شده است، ترتيب قرارگرفتن هجاهاي كوتاه و بلند است
شوند از اركاني كه با هجـاي كوتـاه شـروع مـي شـوند، شـادتر        اركاني كه با هجاي بلند شروع مي

فعلاتـن،  « ر مقايسه با وزند »مفعول، مفاعيلن «براي نمونه وزن .)66: 1369وحيديان كاميار، ( هستند

چهـار بـه ده    »مفعول مفاعيلن« شادتر است، در حالي كه نسبت هجاهاي كوتاه به بلند در »مفاعلن

 »فعلاتـن مفـاعلن  « تنها عامل صلابت و سنگيني وزن. هشت به هشت »فعلاتن مفاعلن« است و در

  .تيب قرارگرفتن هجاهاسترت
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نند استفاده از يك هجاي بلند بـه جـاي دو هجـاي    با استفاده از اختيارات شاعري مافردوسي 

كردن كسره و ضمه كه در قديم معمول بوده،  ها به هجاي كشيده و اضافه كردن مصراع كوتاه، ختم
كه در ابيات زير با توزيـع   همچنان .)9: 1369يوسفي، ( توانسته است حالات عاطفي مختلف بيافريند

/ فعـول « ها بـه ركـن   كردن مصراع هاي بلند و ختم وتويژه هجاهاي مختوم به مص هجاهاي بلند به

برجستگي خاصي به كلام داده است كه مناسب است با محتواي پيام؛ يعني مفـاخرة رسـتم    »فعل

  : در برابر اسفنديار
ــس   ــت ك ــه اس ــز نگفت ــه هرگ ــوي آنچ   مگ

  

ــس     ــاد را در قفـ ـــن بـ ــردي مكـ ــه مـ   بـ
  

  تــو بــر راه مــن بـــر ستيـــزه مـريـــز     
  

 ــ     ــي ماي ــود يك ــن خ ــه م ــتيزك   ه ام در س
  

ــن     ــاي م ــر پ ــد ب ــس بن ــت ك ــده اس   ندي
  

  نـــه بگرفـــت پيـــل ژيـــان جــــاي مـــن   
  

  )242 –241 :6، ج1379فردوسي، (    
هـاي   هاي مختوم بـه مصـوت   ويژه هجا هاي بلند به و توزيع هجا »فعول« شدن شعر به ركن ختم

اسـت و   ه بلند در كلمات گوي، مردي، يكي، پاي، جاي، برجستگي خاصي به زبـان شـعر بخشـيد   
شـدن   است، چون خـتم  ختم كرده  »مقصور« جالب اينكه فردوسي از هر صد بيت، هفتاد بيت را به

آورد و در برجسـتگي زبـان شـعر     شعر به هجاي بلند و كشيده، كشش صوتي بيشتري پديـد مـي  
   .)88-59: 1377ذاكرالحسيني، ( دارد تأثير

اسـت كـه پـس از فردوسـي      شـده  اين وزن در شعر حماسي آن چنان توجهبه در هر صورت 
سـروده شـده و تمـام    ) ملي، ديني و تاريخي( هاي گوناگون هاي حماسي فراواني در زمينه داستان

اند و حتي در آغاز كار با مشاهدة توفيق شـاهنامه،   سرايندگان همين بحر را براي اثر خود برگزيده
هم در همين وزن پديد آمدنـد   تسرخ بت و خنگ ب و ورقه و گلشاه اي مانند هاي عاشقانه داستان

، چون محتوا با وزن هماهنگي نداشت و اين بـه آن نشـان اسـت كـه     نشدتوجه  بدانهاكه چندان 
در  بوسـتان سـعدي  كـه   تواند زبان حماسي خلق كند، همچنان وزن و بحر متقارب به تنهايي نمي

محتـواي اثـر،    چـون مضـمون و   )3(نـدارد اين وزن سروده شده است، اما زبان و آهنـگ حماسـي   
 آنهـا  اي نيست كه از تركيب حماسي نيست و چگونگي تركيب كلام و گزينش واژگان، هم به گونه

ها، آهنگ حماسي توليد شود و اين نه فقـط در بوسـتان، كـه در غزلـي از حـافظ بـا        و توزيع هجا
شـهود  هم كاملاً محسوس و م »بدان مردم ديده، روشنايي// سلامي چو بوي خوش آشنايي« :مطلع

  . است، كه با وجود يكساني وزن، زبان در اين شعر حماسي نيست
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  لحن خاص. 2-1

لحـن نگـرش، احسـاس و حـالتي اسـت كـه        ؛است 1دومين شاخص آوايي زبان حماسي لحن
دوواقع نگرش و احساس نويسنده است نسبت به محتواي پيام كه . خواهد انتقال دهد نويسنده مي
هـا خـود را از طريـق     شخصـيت  .)128: 1384پـور،   عمران( شود جاد ميسازي در زبان اي از طريق فضا

شـاعر   بـاره در همـين   .)165: 1376شميسـا،  ( شناسـانند  كننـد و بـه خواننـده مـي     زبان، بيـان مـي  
لحن متناسب ) سازي فضا( سرا، با استفاده از موسيقي حروف و واژگان و ترتيب خاص كلام حماسه

كنندة جوهر كليّ يك اثر حماسي است و هـر گونـه    ه مشخصآفريند، لحني ك با هر شخص را مي
گيري اصلي اثـر، آن اثـر را از تماميـت و     خلطي در لحن كليّ و دادن لحني مغاير با هدف و جهت

كه فردوسي با مهارت خاص در زبان و اسلوب  همچنان .)459: 1383حميديان، ( اندازد يكپارچگي مي
هاي كوتاه و بلندند و نيز با كمك  هاي فارسي كه قائمة هجا حماسي و با استفاده از تركيب مصوت

الحان گوناگوني پديـد  ) زير و بمي، شدت، امتداد، طنين يا زنگ( گرفتن از خواص فيزيكي اصوات
آهنگ و   طلبد، با ابداع صفات و تركيبات دراز است، او آنجا كه سخن فخامت و صلابت را مي  آورده

اسـت و لحـن    شكوه و هيمنـة خاصـي بـه كـلام بخشـيده      ) المعاني وفموق( پيوستن ابيات به هم
اي از توفيق فردوسـي در بازتابانـدن لحـن     نمونه. ها را آفريده است متناسب با موضوع و شخصيت

بينيم، كه شاعر با استفاده از پيوستگي ابيات و ابداع تركيبات حماسي  حماسي را در ابيات زير مي
و توزيـع مناسـب هجاهـاي بلنـد و بسـامد بـالاي        »دستان سـام « و »تن پور گو پيل« طولاني مانند

، لحن حماسي و شكوهمندي پديد آورده است، كه هم بـا شخصـيت تهمينـه، كـه زن     »آ« مصوت

  :دليري است، متناسب است و هم با محتواي پيام؛ يعني نژاده بودن سهراب
ــل    ــو پيـ ــور گـ ــو پـ ـــي  تـ ــن رستمـ   تـ

  

  ز دستـــــــان سامــــــي و از نيرمــــــي  
  

ــت    ــر اسـ ــمان برتـ ــرت ز آسـ ــرا سـ   ازيـ
  

  كــه تخــم تــو زان نــامور گــوهر اســت       
  

  آفــــرين تــــا جهــــان آفريـــــد جهــــان
  

  ســـواري چـــو رستـــــم نيامــــد پديــــد  
  

  )178: 2، ج1379فردوسي، (    
هـاي   فردوسي آن چنان در اين زمينه مهارت و نبوغ دارد كه لحن كلي اثر را حتي در داسـتان 

كند، تا جايي كـه زنـان    هم حفظ مي »بيژن و منيژه« و »زال و رودابه« ندظاهراً غنايي شاهنامه، مان

پردازد، اغلب تشبيهات  يشان مي ها كند و آنجا هم كه به زيبايي شان توصيف مي را با اوصاف مردانه
  .ها حماسي هستند به ها و مشبه و استعاره

  

  

                                                 
1.Tone  
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  )قافيه و رديف(موسيقي كناري . 1ـ3

كنندة فضاي حماسي و در واقع مكمل لحـن حماسـي باشـد و     تداعي قافيه در شعر حماسي بايد
موسيقي حاصل از آواها و كلمات را غنا بخشـد و تكميـل كنـد، حسـي و عينـي باشـد و بـا فضـاي         

البتهّ در زبان حماسي، به دليل تقديم فعل و سـاختار نحـوي خـاص    . حماسي هماهنگي داشته باشد
 ـ ها بيشتر اسمي كلام، قافيه ا گـزينش كلمـات قافيـه از نظـر صـوت، زنـگ و طنـين و جنبـة         اند، ام

پرداز بايد به آن توجـه كـافي داشـته باشـد، هـر چـه        موسيقايي آن موضوعي است كه شاعر حماسه
كنـد،   موسـيقي بيشـتري را القـاء مـي    ) تر باشـد  قافيه غني( ميزان حروف مشترك قافيه بيشتر باشد

اسـت و بـه ايـن     »ي« كه در پايان آنهـا امكـان افـزودن    »او« و »آ« هاي ويژه قوافي مختوم به مصوت به

، شـفيعي كـدكني  . را مجسـم كـرد   آنهـا  توان تعظيم و تفخيم و صلازدن و هشدار و امثال وسيله مي
از عوامل انسـجام و جزالـت شـعر فردوسـي در     ) به عنوان يكي از وجوه موسيقي شعر( غناي قافيه را

و حتـي معتقـد اسـت كـه از ايـن رهگـذر       ) 375: 1376كدكني،  شفيعي( داند مقايسه با شعر دقيقي مي
 و حتـي ) 381: همان( را باز شناخت شاهنامهشدة  يافته و تصحيف توان بسياري از ابيات تغييرشكل مي

كـه در آن بـه بررسـي     شكوه سـرودن  اي نوشته است به نام بر اساس همين نظر، رساله نقيب نقوي
از ميـان  « :افيه و رديف پرداخته است و نتيجه گرفته است كـه موسيقي شعر در شاهنامه، بر اساس ق

هـاي گونـاگون وجـود دارد،     ها در نسخه گيرند و اختلافي در ضبط واژه هايي كه در قافيه قرار مي واژه
كنـد كـه    كـه آمارهـا ثابـت مـي     به زبان شاهنامه اسـت، چنـان   آنها ترينِ ، نزديكآنها ترين موسيقايي

  .)13: 1384نقوي، ( »ترند تر شاهنامه، نزديك هاي كهن نويس ، به دستتر هاي موسيقايي قافيه

و نقش آنها در ايجاد تـداعي معـاني،   ) فعلي/ اسمي( بردن به نوع كلمات قافيه نگارنده براي پي
و بـه ايـن    )4(مشهدي اسـتخراج كـرد   حملة حيدري باذلبيت از  1250را در »اه« قوافي مختوم به

منطق نحوي زبان حماسـي  كلمه، اسم است كه با  51كلمة قافيه،  64 نتيجه رسيد كه از مجموع
واژه از  22از ايـن تعـداد،   . گيـرد  زيرا در اين زبان معمولاً فعل در آخـر قـرار نمـي    ؛متناسب است

البتّـه ايـن نكتـه نـه فقـط در      . مانند سپاه، رزمخواه، آوردگاه، رزمگاه، اژدها. واژگان حماسي است
هم معلوم  حملة حيدريبيت از 1250است، كه از بررسي مجموع كل قوافي  »اه« قوافي مختوم به

كلمه،  268درصد كل قوافي، كه باز از اين تعداد  68بيت، اسم است؛ يعني  860شد كه قافيه در 
  . درصد 29از كلمات حماسي است؛ يعني 

را  »ان« مـورد قافيـة مختـوم بـه     72هـم در بررسـي هـزار بيـت از شـاهنامه،       شفيعي كدكني

كلمه اسم است، كه بـا منطـق قافيـه در     107، )كلمه 144( است، كه از اين تعداد استخراج كرده 
شـفيعي كـدكني،   ( واژه از واژگان حماسـي اسـت   38زبان حماسي تناسب كامل دارد و از اين تعداد 

1376 :375- 388(.  
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صر ساماني، غالبـاً  اما در مورد رديف بايد گفت كه در زبان شعر حماسي معيار، همچون شعر ع

هاي بلند، جوش  زيرا رديف .)180-179: 1384نقوي،  ؛150-149: همان( رديف كم، ساده و كوتاه است
گيرند و نيز در اثر كمبود جا، براي نقل داستان، شاعر ناگزير از سرودن ابيات  و جان حماسه را مي

هاي قـرن   كه در حماسه ، چنانشود و اين؛ يعني نزول كليّ سخن بيشتر و افزودن حشو و زوائد مي
   .)443: 1383حميديان، ( بينيم مي سامنامه ششم به بعد از جمله در

كلمـة   144( »ان« در بررسي هزار بيت از شاهنامه و استخراج قوافي مختوم به شفيعي كدكني

ت و به اين نتيجه رسيده است كه قافيه در بيست بيت از اين ابيات با رديف همراه بوده اس ـ)  قافيه
آنجا هم كه رديف وجود نداشته، شاعر با غناي قافيه آن كمبود آوايي و موسيقايي را جبران كرده 

ضـعيف   بـاذل مشـهدي  كه غناي قافيه در شـعر   حالي   در .)388 – 375: 1376شفيعي كدكني، ( است
 8( مـردف  101بيت، فقط  1250كه در   طوري  شود، به  خوبي احساس مي است و كمبود رديف به

بيت، فعل است كـه بـا منطـق زبـان حماسـي       80شود و از اين تعداد هم، رديف  ديده مي) درصد
هاي مختوم به فعل، آهنگ ملايمي دارند و از علو لفظ و صلابت زبـان   سازگار نيست، چون مصراع

  .)104: 1376شميسا، ( كاهند حماسي مي
  موسيقي دروني. 4-1

حماسـي اسـت كـه از رهگـذر وحـدت و تشـابه       موسيقي دروني آن جنبـه از موسـيقي شـعر    
آيـد و بخشـي از مبـاني     هـا و تركيـب و تلفيـق هنرمندانـة كلمـات پديـد مـي        ها و مصوت صامت
تركيـب اصـوات و   . اسـت  شناسي شعر حماسي، حاصل توجه به همين نوع موسـيقي بـوده    جمال

يـن تركيـب گـاهي    ا. آورد كه مناسب حالات گونـاگون اسـت   هاي متفاوتي پديد مي كلمات آهنگ
آفريند و گاهي آهنگي كوبنده و حماسي، كه اگر اين آهنگ، بـا موسـيقي    آهنگي نرم و لطيف مي

آنچه از رهگذر تركيب و تلفيق . بيروني شعر توأم شود، در تداعي معاني حماسي نقش مهمي دارد
ه هر كدام اگـر  آرايي، صدامعنايي، تكرار، جناس و سجع است ك آيد واج آواها و كلمات به دست مي

سـزايي دارنـد،   ر تكميل موسيقي شعر حماسـي نقـش ب  اي هنرمندانه به كار رفته باشند، د به گونه
كه فردوسي در زبان حماسي معيار با نبـوغ ذاتـي و اسـتعداد شـگرف، از ايـن ظرفيـت بـالا         چنان

  .خوبي استفاده كرده است به
    :دشو ميزير بررسي  احثمباما معمولاً در بخش موسيقي دروني زبان شعر حماسي، 

  )معنايي آرايي، صدا واج( چگونگي توزيع حروف و آواها. 2

در زبان حماسي عنصر نغمة حروف و ملازمت لفظ و معني اهميت زيادي دارد، به ايـن معنـي   
گر فضـاي حماسـي باشـد و در القـاء انديشـه و محتـواي        كه نظم و تركيب حروف و آواها، تداعي

شود، مگر با اطّلاع از خـواص فيزيكـي و طبيعـي     باشد و اين نظم برقرار نمي داشته تأثيرحماسي 
حروف و استعدادي ذاتي كه بتواند با مادة زبان و عناصر آن شگردي به كار ببرد، كه صـوت و آوا،  
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هـاي زبـان، از خصوصـيات     كاملاً محسوس است كه هر يك از آوا. ساز انديشه و محتوا باشد تصوير

مانند امتداد، شدت، زير و بمي و طنـين و از كيفيـاتي ماننـد صـفيري، سايشـي،       فيزيكي خاصي
برخوردارند و شاعر توانا كسي است كه بتواند به فراخور موضوعات و حـالات  ... اي، انفجاري و  غنه

اي كـه   از اين ظرفيت استفاده كند و آهنگ و موسيقي مطلوب شعر حماسي را بيافريند، به گونـه 
كه  آن چنان .)63: 1376شفيعي كدكني،( ف و كلمات شعر، درشتي و خشونت را سنجيدبتوان با حرو

خوبي از اين امكان استفاده كرده است، براي نمونه او با فضاسازي مناسب،  فردوسي در شاهنامه به
سازي كرده؛ يعني با تكـرار   خوبي زمينه شروع نبرد رستم و اسفنديار را با فرياد و خروش اسبان به

  :خروش و شيهة اسبان را به منزلة آغاز نبرد، محسوس ساخته است »ش« واج

  آورد رخـــش از ايـــن ســـو خروشـــي بـــر
  

ــاج    ــل تـ ــپ يـ ــوي اسـ ــش وز آن سـ   بخـ
  

  )245: 6، ج1379فردوسي، (    
. اسـت  1آيـد، صـدامعنايي   از جمله صنايعي كـه از همـاهنگي آواهـا و حـروف بـه وجـود مـي       

يني واج يا هجاي خاصي صوتي ويژه ايجـاد شـود كـه در    معنايي آن است كه با تكرار و همنش صدا
ترين نوع موسـيقي شـعر اسـت، زيـرا      اين نوع موسيقي عالي. پيوند كامل با مضمون و محتوا باشد

كـه   حاكي از وحدت ميان صوت و محتواست و نياز به مهـارت فراوانـي در سـخنوري دارد، چنـان    
  :فردوسي در بيت

ــرد راســت  ــرد چــپ را و خــم ك   ســتون ك
  

ــت      ــاچي بخاس ــرخ چ ــم چ ــروش از خ   خ
  

  )194: 4همان، ج(    
وحيـديان  ( كه بر درشتي و خشونت دلالت دارند »خ« و »چ« هاي با استفاده از خواص فيزيكي آوا

البتـه  . شدن كمان چاچي را القاء كنـد   است، صداي كشيده خوبي توانسته به )30 -28: 1375كاميار، 
بيت  1250كان در اختيار همه نيست، براي نمونه در بررسي كه گفته شد، استفاده از اين ام چنان

مشاهده شد، كه درصد كمـي اسـت و از ايـن     2آرايي مورد واج 21 ،حملة حيدري باذل مشهدياز 
  :مانند بيت زير. تعداد، پنج مورد با صدامعنايي همراه است

  ز يكســــوي كــــوس و ز يكســــو نفيــــر
  

ــر    ــو بــ ــفير  ز يكســ ــبان صــ   آورده اســ
  

  )100: 1364هدي، باذل مش(    
هاي صفيري هستند، صداي صفير و نفيـر را القـاء    كه از واج »س،ص« هاي كه در آن، تكرار واج

  .كنند مي
  

                                                 
1.Onomatopoeia  
2. Alliteration  
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  تكرار، جناس و سجع. 3

ر ايجاد موسيقي شـعر  تكرار، جناس و سجع در شعر حماسي بايد گفت كه تكرار واژگان د دربارة
 و چـه بـه صـورت نـامرئي    ) تكـرار واژه ( رت مرئـي سزايي دارد، اين تكرار، چه به صوحماسي نقش ب

بخشـد و موسـيقي حاصـل از وزن شـعر را تكميـل       ، آهنگ شعر حماسـي را غنـا مـي   )نغمة حروف(
شده، تأمل كافي صورت بگيرد، در ايجاد تداعي معاني هـم   كند و اگر در گزينش نوع واژگان تكرار مي

خواهـد از زبـان    ن رسـتم و اسـفنديار وقتـي مـي    نقش غير قابل انكاري دارد، مثلاً فردوسي در داستا
پيشـنهاد  ) بنـد ( رستم بگويد كه به بند نهادن بر دست خويش تسليم نخواهد شد، با تكرار اين كلمه

  :بديهي است كه تكرار صوت كلمه نيز در تقويت معني مؤثرّ است. اسفنديار را رد كرده است
ــو فرمــان كــنم    ز مــن هــر چــه خــواهي ت

  

  جـــــان كـــــنم ز ديـــــدارت آرايـــــش  
  

ـــر  ـــدمگ ـــز  بن ـــدك ــود  بن ـــاري ب   ع
  

  شكســـتي بـــود زشـــت كـــاري بـــود      
  

  كــس بنـــدنبينـــد مـــرا زنـــده بــا    
  

ــس     ــن اســت و ب ــر اي ــم ب   كــه روشــن روان
  

  )249: 6، ج1379فردوسي، (    
  :گويد بينيم وقتي رستم خطاب به زواره مي همين حالت را مي

ــان  ــتوان  آركمـــ ــر آرو برگســـ   و ببـــ
  

  و گبــــر آرگــــران  و گــــرز آركمنــــد   
  

  )274: همان(    
تكرار مفيد معناي تأكيد و تعدد و توالي است، زيرا در برابر اسفنديار بايد از تمام امكانات بهره 

  .گرفت
اما تكرار به صورتي كه آهنگ و موسيقي ايجاد كند و در تداعي معاني نقش داشـته باشـد، در   

نقـش اصـلي جنـاس در زبـان     . كنـد  مـي  هاي مختلف ظهور زبان حماسي بيشتر به صورت جناس
بـراي  . حماسي ايجاد وحدت شكلي و هارموني كلمات است كه خود از عوامل ايجاد موسيقي است

جناس به كار رفته است كه بسياري از آنها به دليـل   218بيت از حملة حيدري،  1250نمونه در 
ارنـد، ماننـد جنـاس در    اي د شدن با صنعت تكرار، در توليد آهنگ حماسي نقـش برجسـته   همراه

  :ابيات زير

ــر اســت آن تيــره     ميــغتــو گفتــي كــه اب
  

ــس    ــغز بـ ــر روي  تيـ ــد بـ ــغباريـ   تيـ
  

  

  )106: 1364 ،مشهدي باذل(  

ــي  ــا پـ ــه اينجـ ــديم رزمبـ   و جنـــگ آمـ
  

ــر     ــه از بهـ ــزمنـ ــديم  بـ ــگ آمـ   و درنـ
  

  )102: همان(    
ـــان ـــاهي چنـــــ ـــد آوردگـــــ   نهادنـــ

  

ــد      ــده باش ــم دي ــه ك ــينك ــانو  زم   زم
  

  

  )106: همان(  
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علاوه بر جناس و تكرار، در زبان حماسي معيار، از سجع هم در جهـت ايجـاد لحـن حماسـي     

آينـد و لحـن را سـخت     هايي كه از هجاهـاي كشـيده پديـد مـي     ويژه سجع استفاده شده است، به
  :كنند حماسي مي

ــوار   ــگ ســ ــپهدار و چنــ ــگ ســ   ز هنــ
  

ـــدار   ـــر پايـــــ ـــد دوال كمـــــ   نيامــــ
  

  

  )65: 2، ج1379ي، سفردو(  
ــود   ــير بـ ــير كفشـ ــف شـ ــون در كـ   ز خـ

  

  همــه دشــت پــر بانــگ شمشــير بــود       
  

  )131: 4همان، ج (    
اما از ترصيع و موازنه كه وابسته به سجع است، ترصيع در زبان حماسي معيار كمتـر بـه كـار    

رود و دليل آن هم اين است كه ترصيع بيشتر در خور قصيدة مدحي و متناسب بـا اهـداف آن    مي
  :كشاند، اما موازنه با زبان حماسي سازگار است ر حماسي را به تكلّف مياست و شع

  زمــين كــان آهــن شــد از مــيخ نعــل     
  

ــل      ــون لعـ ــد از خـ ــا شـ ــه آب دريـ   همـ
  

  )292: 5همان، ج (    
  هاي واجي استفاده از فرايند. 4

ي هـا  ، وزن و محتوا، از فرايند)هنجارهاي زباني عصر( در زبان حماسي به فراخور زمان سرايش
 ، امالـه )شارسـان، بيمارسـان  ( ، حـذف )ببايـدت، نشـايدش  ( تسـكين ) كرّناي( واجي مانند تشديد

برخي از اين فراينـدها ماننـد حـذف، سـكون و     . شود استفاده مي) چو، ز( و تخفيف) سليح، مزيح(
. انـد  در ايجاد موسـيقي حماسـي دخيـل    آنها اند، اما برخي از شدة وزن و قافيه ابدال بيشتر تحميل

شان امتداد بيشتري دارنـد   نند استفاده از كلمات ممال در محل قافيه كه نسبت به صورت اصليما
تـداعي معـاني نقـش     و استفاده از تشديد كه در ايجاد موسـيقي حماسـي و   »ز« به »از« و يا تبديل

كـه   كند اي آگاهانه از تشديد و اشباع هجاها استفاده مي كه فردوسي به گونه سزايي دارند، چنان به
  :با موسيقي غرّاي حماسي تناسب دارد

  و وز بهــــر نــــام  فزونــــيز بهــــر 
  

ـــرد دام     ـــر بگستــ ــوان بــ ــه راه جــ   بــ
  

  

  )15: 5، ج 1379فردوسي، (  

  بـــود پـــرّزمـــين كـــوه تـــا كـــوه پـــر 
  

  بــود  فــرّهمــه دشــت پــر    پــرشّز   
  

  )182: 6همان، ج (    
ي، در برخي مواضع بدون سرايان پس از و همين استفادة فردوسي باعث شده است كه حماسه

كـه بـاذل    ها استفاده كنند، همچنـان  هاي خود، از اين فرايند در نظر گرفتن زمان سرايش منظومه
بيت از حملـة حيـدري، در سـيزده بيـت از تشـديد، در هشـت بيـت از         1250مشهدي در طول 

. كـرده اسـت   بيت از تخفيف استفاده 170تسكين، در دو بيت از اماله، در سه بيت از كاهش و در 
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شـود، اسـتفاده از فراينـد تشـديد، نـوعي از       براي نمونه در ابيات زير كه از حملة حيدري نقل مي

كوبندگي و صلابت ايجاد كرده كه در تكميل آهنگ و موسـيقي شـعر حماسـي و تـداعي معـاني      
  :نقش به سزايي دارد

ــجاع غضنفــــر،   ـــيشـ   نبــــي وصــ
  

ــي    ــق، علــ ــدرت حــ ــم قــ ــگ يــ   نهنــ
  

  

  )106: 1364باذل، (  

  شيــــر نـــرهّرزم آن  نظـّـــارةبـــه 
  

  ز رفتــــــار استــــــاد گـــــردون پيـــــر  
  

  )103: همان(    
  زنجيري نوشتار هاي زبر فراينداستفاده از . 5

، لحـن، طنـين و   )مكـث ( ، درنـگ )تأكيـد ( هايي مانند آهنگ افتان و خيـزان، تكيـه   به فرايند
ها، در كلام نمود نوشـتاري ندارنـد، امـا     نداين فراي. گويند زنجيري نوشتار مي هاي زبر امتداد، واحد
را بيافرينـد و بـا    آنهـا  تواند با استفاده از دو عنصر گزينش و تركيـب كـلام   پرداز مي شاعر حماسه

براي مثـال، فردوسـي    .)5(جا، معاني گوناگون ايجاد كند هاي به هاي خاص يا تأكيد ها و درنگ وقفه
نديشيدن محتاج است، با ايجاد درنگ اين حالـت را  آنجا كه سرنوشت بشر مطرح است و ذهن به ا

  :در زبان آفريده است
  همــــه مــــرگ را ايــــم، برنــــا و پيــــر 

  

ــتگير      ــود دسـ ــان بـ ــتن خردمـ ــه رفـ   بـ
  

  

  )290: 6، ج1379فردوسي، (  
هـا بـه فعـل و ايجـاد آهنـگ       كردن مصراع طلبد، با ختم و يا آنجا كه سخن سكون و آرامش را مي

  : كرده است افتان، اين حالت را ايجاد
ــه آرام گيـــر     ــت رستــــم كـ ــدو گفـ   بـ

  

  هـــاي نادلپـذيــــر چـــه گويــــي ســـخن  
  

  تــو آن گــوي كــز پادشــاهان سزاســت    
  

ــت       ــه راس ــز ك ــا ج ــخن پادش ــد س   نگوي
  

  )256: 6همان، ج(    
در ابيات زير از حملة حيدري، با اسـتفاده از تأكيـد و درنـگ، لحـن حماسـي و       باذل مشهدي هم

  :است  دهاي به كلام خود بخشي كوبنده
ــد  ــاور و زورمنــ ــت و جنگــ ــر اســ   دليــ

  

ـــفند       ــون گوس ـــر چ ــر شي ـــردّ س ــه ب   ك
  

  

  )104: 1364باذل، (  
ــن  ـــه ديـ ـــخ شـ ــين داد پاسـ ـــاه چنـ   پنـ

  

ــواه       ــويي رزمخ ــر ت ــنم، گ ــردت م ــه م   ك
  

  )105: همان(    
يكي ديگر از فرايندهاي زبرزنجيري نوشتار، امتداد است، شاعر حماسي با پيوسـتن ابيـات بـه    

بخشد و خواننـده   به زبان حماسي شكوه و هيمنة خاصي مي) المعاني كردن ابيات موقوف( يكديگر
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ماننـد ابيـات زيـر از شـاهنامة     . خواهد سازد كه شعر را به همان لحني بخواند كه او مي را وادار مي

ا اي بخواند، كه رسـتم اد   گونه كند، شعر را همان فردوسي، كه پيوستگي ابيات، مخاطب را وادار مي
  :كرده است

  تهمــــتن چنــــين داد پاســـــخ بــــدوي
  

ــجوي    ــرد پرخاشــ ــده مــ ــه اي بيهــ   كــ
  

ـــگ آورد  ــه جنــ ـــدي كــ ــاده نديــ   پيــ
  

ـــنگ آورد    ــر ســ ــان زيــ ــر سركشــ   ســ
  

  بــه شــهر تــو شــير و نهنــگ و پلنــگ     
  

ــگ        ــه جن ــه ب ــر س ــد ه ــدر آين ــوار ان   س
  

ــوار    ــرده سـ ــو را اي نبـ ــون تـ ــم اكنـ   هـ
  

  پيــــــاده بيـامـوزمــــــت كـــــــارزار    
  

ــرا زان   ــاده مــ ــوس پيــ ـــاد طــ   فرستــ
  

ــكبوس     ــتانم از اشـ ــب بسـ ــا اسـ ــه تـ   كـ
  

  كشـــاني پيـــاده شـــود همچـــو مـــن    
  

ــن    ــوند انجمــ ــدان شــ ــدو روي خنــ   بــ
  

  پيـــاده بـــه از چـــون تـــو پانصـــد ســـوار
  

ــارزار    ــردش كــ ــن گــ ــدين روز و ايــ   بــ
  

  )4: 194ج  ،1379فردوسي، (    
 ـ  مي١آنچه امروز به آن زبان بدن پيـز،   ( ي داردگويند، در ايجاد و القاء زبان حماسي نقـش مهم

خوانان بر عهده داشتند و متأسفانه ايـن   كه بخش عمدة آن را در گذشته نقاّلان و مناقب) 1: 1388
بخش، جزء آن مواردي از زبان حماسي است كه در نوشتار نمود نـدارد، امـا در چگـونگي قرائـت     

  .دارد تأثيرشعر حماسي 
  
  هاي واژگاني و نحوي زبان حماسي بررسي شاخص. 2

  واژگاننوع . 1-2

 )363: 1379فضيلت، ( هاي عيني و حسي دلالت دارد غالباً بر مدلول ،واژه در زبان حماسي معيار
و ابـزار  ) قيـد /صـفت / اسـم ( و به نوعي رنگ و بوي رزمي و حماسي دارد، بسـامد لغـات حماسـي   

ه زيـاد  حماسي زياد است، درصد لغات عربي و بيگانه كم است و برعكس ميزان لغات فارسـي سـر  
درصد افعال پيشوندي و بسيط كه خود از عوامل آفرينندة ايجاز در زبان  .)99: 1376شميسـا،  ( است

پيكـان يـا    مانند تير المـاس  بسامد صفات حماسي، .)436: 1383حميديان، ( حماسي است، بالا است
. شـود  ده مـي و در بسياري از موارد از صفت به جاي اسم استفا )6(برشده تيزچنگ اژدها، زياد است

ابـرش بـه   / دار به جاي درخـت و بـور   ها، گوينده به جاي زبان، ميوه مانند بينندگان به جاي چشم
ترين بخش واژگاني زبان حماسـي، تركيبـات حماسـي اسـت، زبـان حماسـي        جاي اسب، اما مهم

 طور كه زبان غنايي تركيبات خاص خود را دارد و حتـي برخـي   تركيبات خاص خود را دارد، همان
 انـد  هاي قبل از فردوسي رسـانده  بر اساس همين تركيبات قدمت زبان حماسي در ايران را به سال

                                                 
1. Body Language  
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سـازي بـالايي    پـرداز بايـد قـدرت تركيـب      بر همين اساس شاعر حماسه .)352: 1381خالقي مطلق، (

داشته باشد تا بتواند با ساختن تركيبات حماسي، هم در تكميل موسـيقي شـعر و هـم در ايجـاد     
آور، گـردنكش،   ي معاني، نقش واژه و تركيـب را نشـان دهـد، تركيبـاتي ماننـد جنگـاور، رزم      تداع

آزمـاي،   دسـت، رزم  بـه  دار، پيلـوار، همـاورد، نيـزه    زن، عنـان  سركش، نامدار، تكاور، پرخاشجو، تيـغ 
د متأسفانه بعد از شاهنامه و بـا بـه وجـو   . اند پيچ از تركيبات حماسي گير، عنان افكن، شمشير كمند

، واژگان زبـان حماسـي هـم دچـار     )ملي، تاريخي، ديني( سرايي هاي گوناگون حماسه آمدن زمينه
گذاشـت و مـثلاً    تـأثير ها، بر زبان  تحول و دگرگوني شدند و محتواي تاريخي يا ديني اين حماسه

هاي ديني طيف وسيعي از واژگان ديني و عقلي و بعضاً عرفاني را به اين زبـان تحميـل    در حماسه
اي از زبـان   كرد و باعث شد كه زبان در اين آثار، از حماسي به سمت غنائي ميل كند و بـه آميـزه  

  .حماسي و غنائي تبديل شود
نگارنده براي پي بردن به جزئيات واژگاني زبان حماسـي، در يـك حماسـة پـس از فردوسـي،      

، در كـرد را بررسي  ،)نقطة اوج جنگ احزاب( بيت از حملة حيدري 270كاررفته در  واژة به 2160
اين بررسي مشخص شد كه قريب چهارصد واژه به نوعي به زبان و بيـان حماسـي مربـوط اسـت،     

جزئيـات  . بسامد صفات جانشين موصوف زياد است و درصد واژگان محسوس و ملموس بالا اسـت 
    :اين بررسي به شرح زير است

ماننـد  . از واژگـان حماسـي اسـت    واژه، 156بيـت،   270رفتـه در  كار واژة به 2160از تعداد  .1
پـوش، دلاور، نامـدار،    نبرد، زره رزمگاه، آوردگاه، هماورد، كارزار، همرزم، جنگاور، آورد، رزمساز، هم

ايـن  . آزمـا، رزمسـاز   شكن، نامجو، پرخاشجو، پـردل، گـردنكش، جنـگ    رزمجو، زورمند، گرد، لشكر
ر ايجاد تـداعي معـاني حماسـي نقـش     كنند د هاي عيني و حماسي دلالت مي واژگان كه بر مدلول

  .مهمي دارند

بـار و شمشـير بـا     21هاي حماسي است، كه تيغ با بسامد  واژه از ابزار 81از اين تعداد واژه، .2
  . بار، بالاترين درصد، و برگستوان، كوپال و تركش، كمترين بسامد را دارند 12بسامد 

هاي جانوران و حيوانات درنده و  به نام واژه مربوط است 71، شده از مجموع واژگان بررسي .3
در ايـن  . گيرنـد يـا اسـتعاره از پهلوانـان هسـتند      مهيبي كه بيشتر طرف تشبيه پهلوانان قرار مـي 

  .بار، بالاترين بسامد و گرگ، كمترين بسامد را دارد 24مجموع، شير با بسامد 

افراخت،  آورد، بر مانند برافعالي . چهل فعل حماسي به كار رفته استشده،  بررسيدر ابيات  .4
  .بست، بيفشرد، بخاييد، دريد و خروشيد استاد، بر افشاند، بر كشيد، بيازيد، بر آراست، بر آشفت، بر بر

واژه عربي  345واژه،  2160بر خلاف زبان حماسي معيار، بسامد لغات عربي، زياد است، از  .5
مي خـاص و القـاب اسـت كـه بـه مقتضـاي       ، كه البته پنجاه واژه از آنها، از اسـا )درصد 15( است



   1391،  بهار بيست و چهارمشماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 160
محتواي حماسه و دورة سرايش منظومه، وارد زبان شده است، واژگاني ماننـد مقتـدا، خيرالبشـر،    

امم، نبي، اعجاز، نفاق، تكبير، رسول، فضل، سدره، وصي، لات، هبـل، جبرئيـل و    خيرالانام، شفيع 
   .محشر

 685بيت، مشخص شد كـه در   1250سي در برر. درصد افعال پيشوندي و ساده زياد است .6
فعـل، پيشـوندي و    107، )فعـل  685( ، فعل مقدم شده است، كه از اين تعداد)درصد 27( مصراع

فعل، ساده است و اين متناسـب اسـت بـا زبـان حماسـي معيـار كـه در آن، بسـامد افعـال           534
ة ايجـاز در زبـان   پيشوندي و ساده زيـاد اسـت، زيـرا ايـن گونـه افعـال، خـود از عوامـل آفريننـد         

  :حملة حيدريمانند بيت زير از . )435: 1383حميديان، ( اند حماسي

  نشــين بــرتــن و  بــرآورتــو فــردا  
  

ــن       ــه زي ــپه را ب ــانم س ــم نش ــن ه ــه م   ك
  

  )102: 1364، مشهدي باذل(    

بيـت، در   270واژة به كـار رفتـه در طـول     2160از . بسامد صفات جانشين اسم زياد است .7

 »epithet«آنهـا   جانشين اسم شده است، اين نوع صفات كه در بلاغت فرنگي به نود بيت، صفت،

شان بيشتر از موصوف بحت و بسيط  رساني كنند، هم قدرت اطلاع گويند، هم كلام را موجز مي مي
  :در بيت زير از حملة حيدري »شكن گرد لشكر« مانند تركيب .)27: 1376شفيعي كدكني، ( است

  شــكن  رگــرد لشــك  بــه دنبــال آن   
  

ــن    ــار تــ ــردلان چــ ــتند از آن پــ   گذشــ
  

  )103: همان(    
تيـر  « نامند، ماننـد  شود كه آنها را صفات حماسي مي در زبان حماسي، نوعي از صفات ديده مي

در اين نوع صفات، چند كلمه با پيوستن به هم و معمولاً بـا زيرسـاخت    .در شاهنامه »پيكان الماس

وند، كه هم در ايجاد لحن و آهنگ حماسي اثـر دارنـد   ش تشبيهي به يك صفت حماسي تبديل مي
از حملـة  شـده  هـاي بررسـي    در بخـش . كننـد  و هم به فخامت و صلابت زبان حماسي كمك مـي 

شـكاف،   ماننـد تيـغ خـارا   . مورد از اين صفات مشاهده شـد  22)وقايع سال پنجم هجري( حيدري
  .آبدار جويندة باستيز، تيغ زهر مقبا، نا شكن، صفدر عرصة روزگار، مردان آهن نامور گرد لشكر

بيـت از حملـة حيـدري مشـخص شـد كـه بـاذل         1250سازي و در بررسي  از نظر تركيب .8
، بسـياري از   مشهدي در آفرينش تركيبات خاص زبان حماسـي، توانـايي چنـداني نداشـته اسـت     

ن كوه، دامان دهـر،  اند كه با زبان حماسي همخواني ندارند، مانند داما هاي غنايي تركيبات او ايماژ
روي محشر، باد فنا، انگشت ماه، شاهد آرزو، رخ كفر، رخ مـاه، دسـت دعـا، دسـت دريـغ، دسـت       
حوادث، موج شكوه، باد فنا، افسر دين، زهر فنا، گلزار دين، آتش غم، دامان خورشيد، اقليم ديـن،  

و بـا منطـق   انـد   اين تركيبات كه اغلب سـاخت تشـبيهي دارنـد، انتزاعـي و تجريـدي     . ملك بدن
سازي عيني و ملموس شعر حماسي سازگاري ندارنـد، كـه البتـه بخشـي از ايـن تركيبـات        تصوير
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اند، اگر چه در حملة حيدري، تركيبات حماسـي خـوب هـم     زاييدة محتوا و دورة سرايش منظومه

شود، مانند هژبر ژيان، پيل مست، آهنين كوه، آتشين كوه، كوه فولاد، كـوه آهـن، زمـام     ديده مي
شـكن، جنگـي پلنـگ، تيـغ      فراز، گرد لشـكر  زمين، يم قدرت حق، ژنده فيل، تيغ كين، گرد گردن

حصن فولاد، نامـداران پرخاشـجو،    شكاف، دندان كين، ميدان كين، دشت كين، شمشير كين، خارا
فـروز،   قبا، صفدر عرصة روزگـار، مـرد ميـدان، ميـدان چـرخ، تيـغ گيتـي        تشنة كارزار، مردان آهن

 م، سر شيرمردان، بازوي دين، شير خدا، دست خيبر گشـا، ليـث نبـي، ضـرغام ديـن،     شهنشاه انج
  . نشان تقليد از فردوسي و زبان حماسي معيار آشكار است آنها شجاع غضنفر، كه در بسياري از

حملة حيدري باذل، بر خلاف زبان حماسي معيار، درصد لغات معقول و غير حسي زيـاد   در. 9
هـاي   انـد و بـر مـدلول    ان حماسي معيار، بيشتر واژگان حسـي و ملمـوس  است، در حالي كه در زب

عيني دلالت دارند، اما در حملة حيدري، به مقتضاي محتواي ديني منظومـه، درصـد لغـات غيـر     
. واژة معقـول و غيـر حسـي اسـت     367بيـت،   270واژة به كاررفته در  2160حسي زياد است، از 

كمت، عزم، كين، فريب، غـم، شـكيب، تـدبير، دانـش، ادب،     واژگاني مانند دين، قضا، شأن، فنا، ح
  .صلح، حاجت

  نحو زبان حماسي. 3-2

  تقديم فعل .3-2 -1

زبان حماسي نحو مخصوص به خود را دارد، آشكارترين مختصة نحوي زبان حماسـي، تقـديم   
تقديم فعل يكي از عوامل مهم فخامـت و صـلابت زبـان حماسـي      .)104: 1376شميسـا،  ( فعل است

ارتقاء مرتبه پيـدا  ( گيرد وقتي فعل در آغاز بيت قرار مي. شكند ست كه منطق نثري را در هم ميا
 1250در بررسـي  . كنـد  ، از همان آغاز ضربة اصلي را به ذهن خواننده يا شنونده وارد مي)كند مي

فعـل مقـدم    مصـراع  685از حملة حيدري باذل مشهدي مشخص شد كه در ) مصراع2500( بيت
  . درصد از ابيات 27؛ يعني در است شده

كـه در   تواند زبان حماسـي بيافرينـد، همچنـان    به تنهايي نمي) تقديم فعل( اين ساختار نحوي
حملة حيدري باذل مشهدي، در مواضعي نحو زبان، حماسي است و حتي فعـل هـم مقـدم شـده     

 ـ    اي نيسـت كـه    هاست، اما چون مضمون، محتوا و واژگان حماسي نيستند و تركيب كـلام بـه گون
اي از  منجر به آفرينش موسيقي و آهنگ حماسي شود، در نتيجه زبان، حماسي نيست و به آميـزه 

هاي موجود در حملـة   نامه زبان حماسي و غنايي تبديل شده است، مانند زبان به كاررفته در ساقي
د كـه از  ايـن گونـه مـوار   . اي كه در ضمن وقايع غـدير خـم آمـده اسـت     نامه حيدري، مانند ساقي

 اند، به دليل داشـتن واژگـان و تركيبـات خـاص، بـا فضـاي       محتوايي ديني و عرفاني نشئت گرفته
ه فردوسي، با حسن تركيـب كلمـات در نسـج شـعر، در     كدر حالي  .حماسي تناسب لازم را ندارند

  :كند هاي خود را هم شكوهمند و حماسي بيان مي همان وزن واحد، مضامين غنايي و مويه
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  و دو پــاي مــن آهــو گرفــت   دو دســت 

  

ــت     ــرو گرفــ ــال نيــ ــتي و ســ   تهيدســ
  

  انسجام و جزالت .2-3-2

شـود،   در مطاوي كتب تذكره و آثار مربوط به بلاغت، كلماتي از نوع انسجام و جزالت ديده مي
گمان تعريـف روشـني از ايـن كلمـات ندارنـد و از       برند، بي ه اين كلمات را به كار مياما كساني ك

عجايب اينكه با همة شيوع و گسترشي كه اصطلاح انسجام در آثار اهل ادب و نقد و بلاغـت دارد،  
شفيعي كـدكني،  ( توان يافت هاي ابتدايي و ناقص، چيزي در باب آن نمي حتي در دايرة همان تعريف

گردد كه انسجام و جزالـت در معنـي    كه البته بخشي از آن، به اين مسئله برمي .)371 -370: 1376
شـود، امـا    اي طبيعي و غريـزي حـس مـي    صلابت و طنطنة كلام، از آن وجوهي است كه به گونه

انـد و آنچـه    تن زده  آيد و به همين دليل هم اغلب از بيان عوامل آفرينندة آن كمتر به بيان در مي
، موسـيقي شـعر   در شفيعي كـدكني . باره گفته شده است، بيشتر از آن ادباي معاصر است در اين

در معني عـام و نزديـك بـه    ( پس از مروري بر چند اثر بلاغي، ميزان برخورداري شعر از موسيقي
هـاي   يكـي از جلـوه  « :گويـد  دانـد و مـي   را، از عوامل ايجادكننده انسجام و جزالت مي) نظام افضل

برخورداري شعر از غناي قافيه است كه اين خود يكي از عوامـل انسـجام و جزالـت     موسيقي شعر
  .)375: 1376شفيعي كدكني، ( »شعر فردوسي در مقايسه با دقيقي است

اما انسجام و جزالت وجـوه گونـاگون دارد و يكـي ديگـر از وجـوهش كـه در شـاهنامه كـاملاً         
اهنامه است و اين كـه ميـان اجـزاي ايـن     محسوس است، پيوند استوار و مستحكم الفاظ فصيح ش

انسـجام  « :گويد مي بارهدر همين  همايي. مجموعه، با كلّ آن، نوعي وحدت و يكدستي وجود دارد

به معني پيوند استوار و مستحكم ميان كلمات و اجزاي كلام است و جزالت به معنـي فشـردگي و   
   .)14: 1373 همايي،( »بودن الفاظ جمله است مغزي سخن و محكم و قوي پر

هاي بارز زبان حماسي معيار است كه با پيوند استوار اجزاي كـلام   اين ويژگي يكي از ويژگي  
هـاي   و تركيب الفاظ و تركيبات حماسي، آفريده شده است و حتي فردوسي آن را يكي از شاخص

دانـد و   مي »نظم سست« اي كه در نكوهش سخن دقيقي، آن را داند، به گونه زبان حماسي خود مي

تندرست را در اثر او بيابيد، كمتـر از   نظمي قوي و استوار دارد و اگر ابيات نا شاهنامهمعتقد است، 
اي كـه پـس از شـاهنامه پديـد      هاي حماسي اما متأسفانه در برخي از منظومه. )7(پانصد بيت است

مثـال در حملـة   كـاملاً آشـكار اسـت، بـراي      آنها هايي از ، سستي و عدم انسجام در بخش اند آمده
شود، در بررسي  حيدري باذل مشهدي، موارد زيادي از عدم انسجام و سستي پيوند كلام ديده مي

بيت، مواردي از عدم انسجام و سسـتي پيونـد اجـزاي كـلام      64بيت از حملة حيدري، در  1250
  :شود، مانند دو بيت زير ديده مي

  تــــازگيز يكـــــسو سپـــــاه چنــــان 
  

  يخـــانگز ســـوي دگـــــر دشـــمن     
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  )98: 1364باذل، (    

  كنــــون گشــــت آخــــر مــــددكار مــــا
  

ــت     ــد در و دشـ ــر شـ ــه پـ ــارهاكـ   انصـ
  

  )99: همان(    
  فخامت .3-3-2

هاي نحوي زبان حماسي است كه محققان انـواع ادبـي بـه آن     فخامت هم يكي ديگر از ويژگي
 بـا وجـود آثـار تـأليف     متأسفانه اند و كنندة آن كمتر توجه كرده اند، اما به عوامل ايجاد اشاره كرده

شدة بسيار در حوزة بلاغت ادب فارسي، اثري كه بخشـي را بـه صـورت اخـص، بـه ايـن موضـوع        
هـاي بـارز شـعر دورة سـاماني،      ايم، در حالي كـه يكـي از ويژگـي    اختصاص داده باشد، كمتر ديده

در  فخامـت در لغـت؛ يعنـي بزرگـواري و شـكوهمندي و     . ويژه زبان حماسي، فخامت زبان است به
يافته موصوف باشد و زبان حماسـي آن گونـه كـه     اصطلاح كلامي است كه به صفات فاخر و ارتقاء

شود، بدين صفات آراسته است؛ يعني يك كلام فـاخر و برجسـته اسـت، امـا      در شاهنامه ديده مي
اولين عامل اين است كه زبان حماسـي معيـار،   : فخامت زبان حماسي معلول عوامل مختلفي است

از شعر سبك خراساني است و سبك خراساني معادل مكتب كلاسيك در مكاتب ادبي غـرب  زباني 
شود، چون شاعران كلاسيك همواره سـعي   اساساً در هر مكتب كلاسيكي فخامت ديده مي است و

دومين عامل، تقديم فعل و ابـداع صـفات و   . اند در فرا روي از هنجارهاي زباني عصر خود را داشته
تـرين نـوع هنجـارگريزي نحـوي در زبـان       گ حماسي است، تقديم فعـل بـزرگ  تركيبات درازآهن

بـه اول جملـه آورده   ) آخـر جملـه  ( وقتي عنصري مثل فعل از جايگاه اصـلي خـود  . حماسي است
شود و سومين عامـل   جايي منجر به فخامت كلام مي كند و اين جابه شود، ارتقاء درجه پيدا مي مي

گان است كه در زبان فردوسي نسبت به هنجارهاي زباني عصـر  واژ) گزينش( كردن گزين به مسئلة
تـا واژگـاني   ) نـه در حـد تكلّـف   ( او شاهد هستيم، به اين معني كه فردوسي تـلاش كـرده اسـت   

فردوسـي  « :متناسب با محتواي شكوهمند اثر خود برگزيند، همان گونه كـه نولدكـه گفتـه اسـت    

هيز كند و يقيناً كلماتي مانند نيايش، باژ، بـادافره  خواسته كه از هر استعمال پست و عاميانه پر مي
و شايد بر اسـاس همـين    )134-133: 1327 نولدكه،( »و پتياره جزو زبان معمولي آن روز نبوده است

تلقيّ بوده است كه برخي فخامت زبان شعر دورة ساماني را ناشي از روحية دلاوري و سلحشـوري  
  .)56: 1387غلامرضايي، ( داند مردم خراسان مي

  و مخالفت قياسنداشتن ضعف تأليف  .4-3-2

ضعف تأليف آن است كه تركيب جمله بر خلاف قواعد دستوري زبان باشد و كلام داراي ايـراد  
نحوي باشد و مخالفت قياس آن است كه واژگان زبان مطابق با قواعد لغت و دستور ساخته نشـده  

عيار، آن گونه كه در شاهنامه متجليّ شده اسـت،  معمولاً زبان حماسي م .)11: 1373همايي، ( باشند
زباني است سخته و استوار و عاري از اشكالات صرفي و نحوي، اما مثلاً در حملة حيـدري بـاذل و   
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بيت مواردي از ضـعف تـأليف و مخالفـت قيـاس صـرفي       33در نظم وقايع سال پنجم هجري، در 

  :مانند بيت زير. شود ديده مي
  شــــكن انبــــدو گفــــت او اي دو پيمــــ

  

ــتن     ــور خويشـ ــدر خـ ــوي انـ ــخن گـ   سـ
  

  )100: 1364باذل، (    
در اين بيت، نهاد سوم شخص مفرد است و طرف خطاب هم سوم شـخص مفـرد، امـا ناگهـان     

  :خواهد، اما فعل مفرد آمده است و يا در بيت شود كه فعل جمع مي منادايي در بيت پيدا مي
  ز خنـــدق بـــه خونخـــواه و بـــدخواه مـــا

  

ــين    ــاهي ببـ ــه چـ ــا چـ ــده در راه مـ   كنـ
  

  )102: همان(    
بوده است، اما ضرورت وزن و عدم تسلطّ بـر زبـان،    »خونخواهي و بدخواهي« قصد شاعر آوردن

سبب شده است كه او دچار اين ايراد نحوي شود و صفت را به جاي اسم مصدر بنشاند، كه از نظر 
  .صرفي و نحوي ايراد دارد

  معيارساختارهاي نحوي زبان حماسي  .5-3-2

كـه  دارد شود ساختارهاي نحوي خاصـي   زبان حماسي معيار آن گونه كه در شاهنامه ديده مي
دو حرف اضافه براي يـك مـتمم،   . برخي هنجارهاي زباني عصر شاعرند و برخي هنجارهاي فردي

 »را« در مقام ادات نكره، صرف فعل ماضي استمراري به شـيوة كهـن، اسـتفاده از    »يكي« استفاده از

 »ابـا، ابـي، ابـر   « هاي قدمت و ديرينگي مانند استفاده از عاني گوناگون و استفاده از ساير نشانهدر م

اند و استفاده از صورت سادة فعل بـه جـاي صـورت مركـب ماننـد       هنجارهاي زباني عصر فردوسي
و اسـتفاده از   »كشـان  پلنگـان مـردم  « پناهيدن، نفريدن، سگاليدن، مطابقة صفت با موصوف ماننـد 

بد « به جاي » بدها گماني« اي كه بحر متقارب به زبان تحميل كرده است، مانند تارهاي نحويساخ

، سـاختارها و  )گنجـد  كـه در بحـر متقـارب نمـي    ( »شـهر  ايـران « به جـاي  »شهر ايران« و »ها گماني

  .هنجارهاي زباني مربوط به سبك فردي شاعرند
 ـ   سـرايان پـس از    ه وسـيلة حماسـه  اين موارد كه بخشي مربوط به سبك دوره اسـت، بعـدها ب

سـرايان پـس از فردوسـي،     اند، به عبـارت ديگـر حماسـه    فردوسي همچون يك هنجار رعايت شده
اند كه حتي مقتضيات زبـان زمـان خـود را دانسـته يـا       آنچنان مسحور و مقهور كار فردوسي بوده

 انـد  نـاً بـه كـار بـرده    هايشـان عي  هاي نحوي را در داسـتان  اند و اين ويژگي نادانسته فراموش كرده
را كه در سدة ششـم   »...ابي، ابا، ابر و « ، شاعر قرن ششم،مختاريمثلاً  .)435-434: 1383حميديان، (

  :كند از رواج افتاده است به تقليد از فردوسي استعمال مي
  كنــــون بشــــنو از رزم لهراســــب شــــاه

  

  ابـــا تـــرك پركينـــه ارجاســـب شـــاه      
  

  )812: 1341مختاري، (    
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ة اين تتبع و تقليد تا قرون دوازدهم و سيزدهم هم ادامه دارد و مثلاً باذل مشـهدي  حتي دامن

در مقام ادات نكـره، دو حـرف اضـافه بـراي يـك مـتمم،        »يكي« در حملة حيدري، بارها و بارها از

  :مانند ابيات زير. كند در معاني گوناگون، استفاده مي »را« ماضي استمراري به شيوة كهن،

 ــ ــت جنگ ــو بنشس ــدنگ چ ــن خ ــه زي   ي ب
  

  بگرفـت زان پــس بــه چنــگ  يكــي نيــزه  
  

  )999: 1364باذل، (    
ــم   ــي قلـ ــون نـ ــرد چـ ــم كـ ــاي او قلـ   هـ

  

ــتورش    ــدر س ــاك ان ــه خ ــه رو ب ــد ب   آم
  

  )105: همان(    

  آن نــامور پــيش پــيش   رفــت همــي
  

  ســپاه از پــس پشــت آن كينــه كــيش      
  

  )103: همان(      

س از فردوسي در بسياري از ابيات خود، عيناً سرايان پ رسد كه حماسه و حتي كار به جايي مي
مـواردي از ايـن   . برنـد  ها و تركيبات نحوي خاص فردوسي را هم در اثر خود به كار مـي  واره جمله

در  »تـو گفتـي  « :انـد از  عبـارت ) وقايع سال پنجم هجـري ( دست، در حملة حيدري باذل مشهدي

چنـين داد  « ،)بـار  5( در معني ادات تشـبيه  »به كردار« ،)بار 24( »چو شد« ،)بار 6( كه معني گويي

، استفاده از ضمير مبهم بـه  )بار 12( -است مورد در شاهنامه از آن آمده 350كم  كه دست -»پاسخ

  .)بار 2( چند بار، جمع بستن صفت و موصوف) تن همه پهلوان و همه پيل( شيوة فردوسي
  هاي بلاغي و ادبي زبان حماسي بررسي شاخص

نواع ادبي معتقدند كه در حماسه به علت فضاي خـاص اسـاطيري و حماسـي،    اغلب محققان ا
نفس حوادث داراي غرابت و پيچيدگي است و اگر سراينده بخواهد با تصاويري كه درك آنها خود 
  نيازمند تأمل است به ترسيم فضاي حماسه بپردازد، از صراحت و روشني بيـان او كاسـته خواهـد   

هـاي   آنكه به عمق حادثـه و مركـز آن متوجـه شـود، در پـيچ و خـم      شد و ذهن خواننده به جاي 
بنـابراين در حماسـه مجـال     .)452: 1372شـفيعي كـدكني،   ( شـود  تصاوير انتزاعـي گـم و گـيج مـي    

پردازي وجود ندارد، چون حماسه خود متضمن خبر بزرگي است و نياز به  اي براي صنعت گسترده
ز طرف ديگر، استفادة زياد از صـنايع ادبـي، نـوعي نقـض     ا .)106: 1376شميسا، ( شاخ و برگ ندارد

شـود كـه برخـي در دسـترس تجربـه و تعقـل        غرض است، چون در حماسه از اموري صحبت مي
نيست و از جهاني ديگر است و گزارش چنان جهاني بـا اسـتفاده از تشـبيهات و اسـتعارات زيـاد،      

بر خلاف زبان حماسـي اسـت، همـان     آوردن آن عالم است در حد همين عالم موجود و اين فرود 
 خـان  رضـاقلي شود و بـراي مثـال    هاي عصر تيموري و بعد از آن مشاهده مي چيزي كه در حماسه

 فردوسـي را بـر   خـان صـبا   علـي  فتحو  اسدي طوسيبا توجه به كثرت صنايع بديعي، شعر  هدايت
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حماسي آن كـه   تأثيراز كند و  دهد؛ غافل از اينكه كثرت صنايع ادبي شعر را لطيف مي ترجيح مي

  .)286: 1، ج1336 هدايت،( كاهد بايد بدوي و خشن باشد، مي
ساز به ترتيـب   رو هستيم و از ميان عناصر بلاغي تصوير به در حماسه بيشتر با ايجاز رو ،بنابراين

 ها، تشبيهات محسوس به محسوس، اسـتعارات، كنايـات و مجازهـا دارنـد     بيشترين سهم را مبالغه
 منصـور رسـتگار  منابع تصاوير حماسي هم طبق تحقيق ارزشـمند  بارة در .)4: 1353سائي، رستگار ف(

ترين امكانات را براي تشبيه و اسـتعاره در زبـان    حيوانات غني ،)آفريني در شاهنامه تصوير( فسائي
هــا ســاير منــابع  هــا، انســان، گياهــان و ســلاح حماســي دارنــد و پــس از آنهــا طبيعــت، اســطوره

  .)79 -78: همان( در زبان حماسي معيارند آفريني تصوير
  

  هاي بلاغي و ادبي زبان حماسي ترين آرايه بررسي مهم

  مبالغه. 1

بيشترين نقش را دارد و به تعبيـري از ذاتيـات    از ميان عناصر بلاغي، در زبان حماسي، مبالغه
و تعقـل جـز بـا    چون به تصوير در آوردن جهاني بيرون از تجربه  .)96: 1376شميسا، ( حماسه است
پذير نيست و از اين رو در ساختار بلاغي زبان حماسي، مبالغـه نيرومنـدترين عنصـر     مبالغه امكان

خيال شاعرانه است، اما اغراق در حماسه بايد در جهت تداعي معاني و خلق تصاوير حماسي باشد 
سـمان، دريـا و   آ( ترين آفاق هسـتي  و از ساير عناصر خيال نگسلد و مادي و ملموس باشد و وسيع

را در بر بگيرد و با نوعي از اسناد مجازي توأم باشد تا بتواند عنصر پويايي و تحرك در زبـان  ) كوه
اگـر بشـنود نـام    // شود كوه آهن چو درياي آب« :كه فردوسي در بيت حماسي را نشان دهد، چنان

كـه بـه    »وه آهـن ك ـ« با استفاده از اسناد مجازي و دميدن حركـت و حيـات انسـاني در    »افراسياب

ترين آفاق هستي، اغراق را به بهترين شـكل   گيري وسيع مرحلة درك و شناخت رسيده و با به كار
سرايان پس از فردوسي اين نكات ظريف را درك نكردند و مـثلاً   متأسفانه حماسه. نشان داده است

او در مـورد  . نـد تواند اغـراق بيافري  كرد با دقيق شدن در مناسبات اشياء مي اسدي طوسي فكر مي
  :گويد اسب مي

  پــــي مورچـــه بــــر پـــلاس سيــــاه     
  

ــل راه      ــد ميـ ــره صـ ــب تيـ ــدي شـ   بديـ
  

ــتي   ــده بگماشـ ــا ديـ ــاي آن كجـ ــه پـ   بـ
  

  تــــر ز ديـــــدار بگذاشــــتي   سبـــــك  
  

  )242: 1317 اسدي،(    
كاري و توجه در جزئيات است بـا زبـان حماسـي تناسـب      اين نوع اغراق كه حاصل نوعي ريزه

  :گويد سي دربارة اسب ميندارد، در عوض فردو
ــد     ــن را ندي ــه زي ــد ك ــدر آم ــن ان ــه زي   ب

  

ــد    ــين را نديـ ــبش زمـ ــل اسـ ــان نعـ   همـ
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  )213: 1، ج 1379 فردوسي،(    

شـناختي، در ايـن    هاي ديني، برخي معتقدنـد ايـن عنصـر زيبـايي     مبالغه در حماسهبارة اما در
ها مغـاير اسـت، چـون در     است، زيرا با سرشت اعتقادي اين گونه حماسه ها خوش نيفتاده  حماسه

شـود و   ها كه تاريخي هستند، وارد مي صورت استفاده از غلو، ايرادي به جنبة اعتقادي اين حماسه
شود كه بر بزرگان دين بسته شده و در صورت عدم مبالغه هـم حماسـه از جـوهر     كذبي تلقي مي
هـاي دينـي صـدق     ههمـة حماس ـ  دربـارة البتّـه ايـن    .)416: 1383حميـديان،  ( گردد خود عاري مي

خوبي استفاده كـرده   كه باذل مشهدي، در عين وفاداري به متن مأخذ، از مبالغه به كند، چنان نمي
 .هاي خوب و مناسب زبان حماسي بسيار است است و در شعر او مبالغه

  تشبيه. 2

از نظر بسامد عناصر ادبي در زبان حماسي، تشبيه دومين عنصر خيال شعر حماسي است و از 
ويـژه تشـبيهاتي    ن انواع تشبيه، بالاترين بسامد از آنِ تشبيهات محسوس به محسوس است، بهميا

هچون شير و پلنگ و نهنگ است، ولـي آنچـه در حـوزة تشـبيهات      به در آنها حيواناتي هم كه مشب
زبان حماسي مهم است اين است كه عناصر سازندة تشـبيه، مـادي و ملمـوس باشـند، بـا نـوعي       

ايي همراه باشند تا بتوانند حركت و جنبش نوع ادبي حماسـه را نشـان دهنـد، زيـرا     تحرّك و پوي
تشبيه پهلوانان به شير و پلنگ، كار هر شاعري است، اما مهم اين است كه فردوسي در اغلب ايـن  

هه به مشبدمـد و   به، جاني تازه در كالبـد تشـبيه مـي    تصاوير با اضافه كردن صفاتي از صفات مشب
كند، پيداست كه شير سرافراز، جنگـي پلنـگ، پيـل مسـت بـه       تحرك و زنده خلق ميتصويري م

گذارتر از تشبيهات مجرد است، ضمن آنكه در زبان حماسي معيـار، تصـوير كـاملاً در     تأثيرمراتب 
سراسـت   گيرد و اين شـاعر حماسـه   خدمت محتواست، هر جا محتوا اوج بگيرد، تصوير هم اوج مي

كـه در شـاهنامة    دهد، آنچنـان  تصوير و صوت و كلمه اين تموج را نشان مي كه با تركيب و امتزاج
با رنگ رزمي تصـاوير روز تفـاوت   ) كه موقع آرامش است( فردوسي، حتي رنگ رزمي تصاوير شب

: 1372شـفيعي كـدكني،   ( داده اسـت  دارد و او حتي درازي زمان را هم با طولاني كردن تصوير نشان 

زدن زال بر گيسوي رودابه اسـت، فردوسـي، محتـوا،     زير كه صحنة بوسه براي مثال در بيت .)449
  :صوت و تصوير را به هم پيوند زده است

  بســـائيد مشـــكين كمنـــدش بـــه بـــوس
  

ــروس     ــش عــ ــنيد آواز بوســ ــه بشــ   كــ
  

  )165: 1، ج 1379فردوسي، (    
است و هر در زبان حماسي نوع تصوير، منبع تصوير و پويايي و تحرّك آن بسيار مهم  ،بنابراين

عاملي كه حركت و پويايي تصاوير را دستخوش ايستايي و سـكون نمايـد، خـواه عناصـر ذهنـي و      
از طرف ديگر، در يك اثـر حماسـي،   . هاي پيچيده، با ماهيت حماسه همخوان نيست خواه استعاره

خواننده پيوسته انتظار دارد كه تمام عناصر رنگ و بوي حماسي داشته باشـند و هـر چـه ميـزان     
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اين امر در تصاوير شـاهنامه  . تر خواهد بود عناصر غنايي كمتر باشد، فضا و لحن حماسي اثر، قوي

خواهـد از پيـري خـود سـخن بگويـد،       فردوسـي حتّـي آن گـاه كـه مـي     . به خوبي نمايـان اسـت  
  :گويد كند و مي تصويرسازي متناسب با كل ساختار شاهنامه را حفظ مي

  پــــر از بــــرف شــــد كوهســــار ســــياه
  

  لشــــكر از شــــاه بينــــد گنــــاههمـــي    
  

شـود،   خـوبي رعايـت نمـي    سازي به هاي پس از فردوسي اين ساختار تصوير اما در زبان حماسه
مثلاً در حملة حيدري باذل سهم تشبيهات ناچيز است و حتي برخي از تشبيهات با زبان حماسي 

پـس از فردوسـي،   هـاي   بردن به چگونگي تصويرسازي در حماسه  نگارنده براي پي. تناسب ندارند
بيت از حملة حيدري باذل مشهدي را بررسي كرد، در اين بررسي مشخص شـد كـه بـاذل     1250

تشـبيه از نـوع    78تشبيه ساخته است كـه از مجمـوع ايـن تشـبيهات،      103 در طول اين ابيات،
تشـبيه از نـوع    14تشبيهات حسي به حسي اسـت كـه بـا منطـق زبـان حماسـي تناسـب دارد،        

تشبيه از نوع تشبيهات حسي به عقلي است كه با منطق تصويرسازي  5به حسي، تشبيهات عقلي 
در مـورد  . تشبيه از نوع تشبيهات مركـب اسـت   6ملموس و محسوس شاهنامه هماهنگي ندارد و 

منابع تصاوير شاعر هم، مطابق با زبان حماسي معيار حيوانات بيشترين سهم را داشتند، كه از اين 
، عناصر طبيعت از جملـه كـوه،   آنها گ بيشترين بسامد را داشتند و پس ازجمله شير و پيل و پلن

آتش، باد، دود، دريا و خورشيد بيشترين سهم را داشتند، اما نكتة قابل ذكر در ايـن تصـاوير ايـن    
گسلند و حتي در برخي مواضـع، حماسـه را بـه سـوي      است كه اغلب اين تشبيهات از حماسه مي

  :د و با زبان حماسي تناسب ندارندكشن فضاي غنائي و حكمي مي
ــاب   ــد زرد آفتـ ــه گرديـ ــد آنكـ ــو ديـ   چـ

  

  كبـــاب آتـــش غـــمدلـــش گشـــت از   
  

  )101: 1364باذل، (    
ــت   ــز دش ــه لبري ــس ك ــتش ب ــد از هيب   ش

  

ــت     ــار گشـ ــدان گرانبـ ــاك چنـ ــن خـ   تـ
  

ــين    ــاو زمـ ــاخ گـ ــل آن، شـ ــه از ثقـ   كـ
  

ــتنچــو    ــزال خ ــاخ غ   خــورد چــين ش
  

  )105: همان(    
ر حوزة تصويرآفريني زبان حماسي اين است كه در زبان حماسي، شـاعر  نكتة قابل ذكر ديگر د

هاي آنان نيست، بلكه در جهان حماسه، جهان و مافيها  فقط تصويرگر قهرمانان و پهلوانان و سلاح
هـاي ديگـر زنـدگي از     هـا و لحظـه   ها و غروب گر فضا و انديشة حماسي هستند، طلوع همه، تداعي

دمـد، خورشـيد از نشـيب سـنان      سپيده از خم كمان مي: آيند ر ميديدگاهي حماسي به تصوير د
افكنـد، چنانكـه در ابيـات     كشد و شب از چرخ بلند رخشان كمند مـي  زند و تيغ از ميان بر مي مي

  : شود زير ملاحظه مي
ــغ  ــيد تيـ ــود و خورشـ ــنان بـ ــتاره سـ   سـ

  

ــغ      ــرز تيـ ــود و از گـ ــين بـ ــن زمـ   از آهـ
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  )101: 5ج ،1379 فردوسي،(    

ــ   ت شـــب گردكـــرده عنـــانچـــو بگذشـ
  

ــنان    ــان ســ ــيد رخشــ ــرآورد خورشــ   بــ
  

  )221: 6همان، ج (    
دهند، افعال حماسي هسـتند و ايـن در حـالي     مي  و حتي افعالي كه به اين عناصر نسبت داده

  :كشد است كه مثلاً نظامي، صبح ميدان جنگ را اين چنين به تصوير مي
ــبح   ــاقي صـ ــاين سـ ــر روز كـ ــز دگـ   خيـ

  

 ــ    ــاك يـ ــر خـ ــرد بـ ــي كـ ــز اقوتز مـ   ريـ
  

ــان   ــش دمـ ــاي آتـ ــو دريـ ــكر چـ   دو لشـ
  

  هـــا كمـــان  گشـــادند بـــاز از كمـــين    
  

  )1105: 1335نظامي، (    
  

  استعاره. 3

برخي از منتقدان معتقدند كـه  . استعاره در زبان حماسي دو ديدگاه متفاوت وجود دارد دربارة
وجـود دارد كـه    اما ديـدگاه ديگـري نيـز    .)384: 1372شفيعي كدكني، ( حماسه جاي استعاره نيست

پهلوانـان و  آنها  اي كه مشبه محذوف هاي مصرّحه گويد، در سطح ادبي حماسه، بسامد استعاره مي
تـر در   اگـر چـه در آثـار حماسـي و از همـه مهـم       .)96: 1376شميسـا،  ( دلاوران هستند، زياد است

صـلي و اساسـي   شاهنامة فردوسي، مواردي از استعاره ديده شده است، در حماسه، استعاره جنبة ا
از ايــن روي،  .)368: 1379فضــيلت، ( نــدارد و هــيچ نقــش محــوري بــراي آن منظــور نشــده اســت

هاي پيچيده، ذهـن خواننـده را از خبـر بزرگـي كـه در حماسـه        بايست با استعاره سرا نمي حماسه
چون در اين صورت حيات و حركت تصـاوير   .)452: 1372شفيعي كدكني، ( وجود دارد، منحرف كند

نمايد و اين با ماهيت تصويرسازي ملموس حماسه مغاير اسـت،   دستخوش ايستايي و سكون مي را
ويـژه در   كند در مواضع غنائي از استعاره استفاده كنـد، بـه   كه فردوسي با آگاهي سعي مي تا جايي

  :هاي آنان مانند بيت زير در وصف گردآفريد وصف زنان و زيبائي
ــهراب را   ــود ســ ــاره بنمــ ــو رخســ   چــ

  

  وشــــــاب بگشــــــاد عنــــــاب را  ز خ  
  

  )187: 2، ج1379 فردوسي،(    
بيـت از حملـة    1250نگارنده براي پي بردن به چگونگي و بسامد استعاره در زبـان حماسـي،   

استعارة  48استعارة مصرحه و  59حيدري باذل مشهدي را بررسي كرد و معلوم شد در اين ابيات 
استعاره در  105زبان حماسي ناچيز است، چون مكنيه به كار رفته است؛ يعني بسامد استعاره در 

آيد اين است كـه   بيت، بسامد بالايي نيست، اما آنچه از تأمل در اين استعارات به دست مي 1250
خصـوص كلمـات    به شير، نهنگ، هژبر، ضرغام و غضـنفر اسـت، بـه    ها، مشبه اين استعاره در اغلب

يي، مناسبت موسيقايي و صـوتي زيـادي هـم بـا     غضنفر، ضرغام و هژبر كه علاوه بر مناسبت معنا
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است كه فردوسي مكرر  »تهمتن« آور  ياد »غضنفر« شعر حماسي دارد، خشونت و زمختي موجود در

  .در شاهنامه استعمال كرده است »رستم« به جاي

هـاي   الوصـول بـودن اسـتعاره    و سـهل   اما از نكات منفي شعر باذل در اين زمينه يكي تكـراري 
ري وجود تركيبات استعاري غيرحماسي، مانند روي محشـر، دسـت دريـغ، رخ كفـر،     اوست و ديگ

  .اند افسر دين، موج شكوه، دامان دهر، بالين مرگ و زمام زمين كه اغلب ايماژهاي غنايي
  كنايه. 4

زبـان حماسـي از كنايـه و انـواع آن بـه      . يكي ديگر از عناصر خيال شعر حماسي، كنايه اسـت 
ها و آنجايي  ها، مفاخرات و دلاوري خواني ويژه در ضمن رجز كند، به تفاده ميهاي گوناگون اس شيوه

دهنـد، امـا آنچـه در ايـن كنايـات       قرار مي مخاطبكه پهلوانان از سر تحقير و تمسخر يكديگر را 
ست؛ يعني در زبان حماسي كنايه هم با سـاير عناصـر   آنها كاملاً آشكار و هويداست، رنگ حماسي

گسلد و در محور عمودي خيال به عنوان جزئـي از   ست و از محتواي حماسي نميخيال در پيوند ا
نگـاهي بـه كنايـه در زبـان     . اين مجموعه، در تداعي معاني و القاء انديشة حماسـي دخيـل اسـت   

دهد كه اغلب كنايات فردوسي، رنگ و بوي حماسي دارنـد، ماننـد كنايـة     حماسي معيار نشان مي
   :رفته در بيت زير كار به

ــو      ــت ت ــر دس ــته ب ــوم كش ــن ش ــر م   اگ
  

  ز دريــــا نهنــــگ آورد شســــت تــــو     
  

  )327: 5، ج 1379فردوسي،(    
خـوبي رعايـت نشـده اسـت، مـثلاً در       هاي پس از فردوسي به اي است كه در حماسه اين نكته

كنايه به دسـت آمـد، امـا اغلـب ايـن       328از حملة حيدري باذل، شده بيت بررسي  1250همان 
انـد، ماننـد نفـس     حماسـي ندارنـد و از زبـان عاميانـه و روزمـره اخـذ شـده       كنايات، رنگ و بـوي  

سر كوفتن،   بر را به باد دادن، دست  جايي  باختن، خاك  بردن، رنگ فرو در گريبان   كردن، سر راست 
بـر  « ،»گرد بر آوردن« ،»كمربستن« دستار به هوا افكندن، تكبير گفتن و فقط معدودي از آنها مانند

  .اند  ، حماسي»علم كردن« و »رآراستن كا

  توصيفات نمايشي. 5

سرا بايـد بيـاني    هاي ادبي زبان حماسي، بيان دراماتيك است، شاعر حماسه يكي ديگر از زمينه
تواند سخن نگويد، بلكه نشان دهد، به طوري كـه خواننـده در حـين     نمايشي داشته باشد و تا مي

م كند و حتي نقاش بتواند آن ابيـات را بـه تصـوير    ها را مجس خواندن شعر به راحتي بتواند صحنه
بكشد؛ مثلاً به جاي آنكه بگويد با دست چپ كمان چاچي را گرفت و كشـيد و تيـر را رهـا كـرد،     

  :بگويد
ــرد راســت  ــرد چــپ را و خــم ك   ســتون ك

  

ــت      ــاچي بخاس ــرخ چ ــم چ ــروش از خ   خ
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ــوش     ــاي گ ــه پهن ــد ب ــوفارش آم ــو س   چ

  

ــروش      ز شــــاخ گــــوزنان بـــر آمــــد خـ
  

  بوســـيد پيكـــان ســـر انگشـــت اويچـــو 
  

ــت اوي     ــرة پشـ ـــر مهـ ـــرد بـ ـــذر كـ   گـ
  

  )194 :4، ج1379فردوسي، (    
نيست و كم هسـتند   مند بهرهمتأسفانه اين امكان نيز قدرت و نبوغي است كه هر كسي از آن 

كـارزار  هـاي   سراياني كه پس از فردوسي آمده باشند و توانسته باشـند در توصـيف ميـدان    حماسه
انـد، در اغلـب توصيفاتشـان     هم كه در اين راه قدم بر داشـته  آنها چهي نشان دهند، اگرچنان هنر

 آنهـا  نشان تقليد و پيروي از فردوسي كاملاً مشهود است، مانند ابيات زير از باذل مشهدي كـه در 
  : اقتفا از فردوسي و داستان رستم و اشكبوس كاملاً هويداست

  پرســي از نــام مــن اي ســوار    چــه مــي 
  

ــرا   ــار   مـ ــد پروردگـ ــود خوانـ ــير خـ   ..شـ
  

ــاز  ــارة خـــويش چنـــدين منـ   تـــو بـــر بـ
  

ــي     ــردي از او بـ ــاره گـ ــه يكبـ ـــاز كـ   نيــ
  

ــن   ــان ديــ ــخ نگهبــ ــين داد پاســ   چنــ
  

ــر خــويش چنــدين مچــين      كــه اي گبــر ب
  

  پيــــاده بــــراي چـــه كـــــار آمـــــدي  
  

  همــــــان پــــــي زينهــــــار آمــــــدي  
  

  همـــاورد را عمـــرو چـــون بنگريســـت   
  

  بخنديـــد و پرســـيد نـــام تـــو چيســـت؟  
  

  )105: 1364 باذل،(    
  ر عناصر بلاغيساي. 6

پردازي و شاخ و برگ دادن و آرايش كلام نيست، اما در  چنانكه گفته شد حماسه جاي صنعت
ندرت و بـه فراخـور حـال اسـتفاده      آن علاوه بر عناصر ادبي گفته شده، از ساير عناصر ادبي هم به

تعليـل و   نشر و بعضاً ايهام، حسن و  طباق، لفشود، از جمله اين صناعات مراعات نظير، تضاد و  مي
توانـد عناصـر    العارف است كه از اين ميـان مراعـات نظيـر بسـامد بـالايي دارد چـون مـي        تجاهل

بيت از حملة حيـدري بـاذل مشـهدي نشـان      1250بررسي . ساختماني شعر را به هم پيوند بزند
عناصـر   آنهـا  است كه اتفاقاً در اغلب بيت از مراعات نظير استفاده كرده 378دهد كه شاعر در  مي

شده با زبان حماسي تناسب دارند؛ يعني اغلب واژگان، اسامي و ابزارهاي حماسـي هسـتند    مراعات
  .و شاعر به اين وسيله توانسته تداعي معاني كند

  ايجاز. 7

هاي ادبي زبان حماسي معيار ايجـاز اسـت، بـه ايـن معنـي كـه        ترين ويژگي يكي ديگر از مهم
ها و مطالب خود را با الفاظ و عباراتي اندك و با رعايت اصول فصـاحت و   يندة شاهنامه داستانسرا

اي كه كلام او از تعقيد، ابهام، حشو و زوائد پيراسـته اسـت، اگـر چـه      بلاغت سروده است به گونه
زبـان حماسـي    ،بخشي از اين موضوع به سبك دوره مربوط است؛ يعني چون در ادبيـات فارسـي  

، زباني از سبك خراساني است، به همين دليل بسياري از مختصات آن سبك از جمله ايجـاز  معيار
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اي از آن به نبـوغ فردوسـي وابسـته اسـت و اينكـه او       در اغلب سطوح را داراست، اما بخش عمده

هاي ساده و  توانسته با رعايت اصولي مانند استفاده از افعال ساده به جاي مركب، استفاده از رديف
گيري از صفات جانشين موصـوف، عـدم آرايـش بـيش از حـد كـلام و بـازگو نكـردن          اه، بهرهكوت

جزئيات، ايجاز را رعايت كند و معاني وسيع را در كمترين عبارت بگنجاند و ايـن موضـوعي اسـت    
شود و براي نمونه در حملة حيدري باذل، گاهي  مي  هاي بعد از فردوسي كمتر ديده كه در حماسه

هاي خوب ايجاز در منظومة او يكـي آنجاسـت    اخلال در معني شده است، اما از نمونهايجاز سبب 
فرسـتد، كـه    فهمد كه كعب اسد پيمان شكسته و زبير را براي تحقيق و تفحص مـي  كه پيامبر مي

  :پاسخ وي در نهايت ايجاز است
ــه آورد روي   ــر آنگــ ــوي زبيــ ــه ســ   بــ

  

ــوي       ــا بپ ــه آنج ــا ب ــود ت ــو خ ــتش ت   بگف
  

ــي  ــرو بـــ ــا بـــ ــار محابـــ   درون حصـــ
  

  خبــــر آنچــــه تحقيــــق باشــــد بيــــار  
  

  زبيـــــــر خبرجـــــــوي ماننـــــــد دود
  

ــود      ــار يهـ ــوي حصـ ــه سـ ــد بـ   روان شـ
  

  برفـــــت و بديـــــد و بيامـــــد بگفـــــت
  

ــت     ــر هســت جف ــن خب ــا راســتي اي ــه ب   ك
  

  )99: 1364باذل، (    
  نداشتن تعقيد. 8

يـا  تعقيد آن است كه دشواري و پيچيدگي شعر، از جهت تقـديم و تـأخير يـا حـذف كلمـات      
تعقيد منافي بلاغـت   .)19-18: 1373همايي، ( مجازات و تخيلات دور از ذهن باشد ،استعمال كنايات

زبان حماسي است، چون زبان حماسي خود، داراي نوعي غرابت محتـوايي هسـت و اگـر الفـاظ و     
 اي باشد كه حجاب ديدة ادراك خواننده شود، با منطق زبان حماسـي  كلمات و ترتيب آنها به گونه

زبان حماسي معيار آن گونه كه در شاهنامة فردوسي متجليّ شده، خالي از تعقيـد  . سازگار نيست
و پيچيدگي است و عدم دشواري زبان خود از عوامل نفوذ گستردة آن در ميان مردم بـوده اسـت،   
بنابراين شاعر حماسي بايد با رعايت ايجاز و سادگي بيان بكوشد تـا ترتيـب و نظـام كـلام دچـار      

هـاي سـروده شـدة پـس از      اين موضوع در بسـياري از منظومـه   قيد و پيچيدگي نشود، اگر چهتع
 59فردوسي، كمتر رعايت شده است و براي مثال در حملة حيدري و در بخش مورد مطالعـه، در  

    :مانند ابيات زير. شود بيت مواردي از تعقيد و پيچيدگي مشاهده مي
ـــا    ــل شتـ ـــت، فصـ ــود آن وقـ ــر بـ   دگـ

  

  خــورد دنــدان بــه هــم اره را    كــه مــي   
  

  ز ســـردي هـــوا آن قـــدر مايـــه داشـــت 
  

ــت      ــه داش ــعله پيراي ــم از ش ــر ه ــه اخگ   ك
  

  )101: 1364باذل، (    
  :يا در بيت. در فصل شتا، دندان اره به هم خوردن، نوعي تعقيد معنايي است

ــگ   ــر پشــت جنگــي پلن ــه ســر پشــت ب   ب
  

ــگ       ــي نهن ــت گفت ــر پش ــته ب ــف بس   كت
  

  )103: همان(    
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هـاي جنگـي،    پشت بر پشت بودن پلنگ ،كتف بر پشت، چه ارتباطي با نهنگ دارد و به سر بستن

  .نامفهوم است

  

  معنايي و محتوايي زبان حماسي هاي بررسي شاخص

  علو معنا. 1

يعنــي  .)96: 1376شميســا، ( پژوهــان، حماســه داراي علــو معناســت بــه اذعــان اغلــب حماســه
حـوادثي كـه   . كنـد  ندگي بشر در طول تاريخ را گزارش ميترين حوادث ز شكوهمندترين و متعالي

انـد و   اند و در راه آنها جانفشـاني كـرده   يك ملت در راه استقلال، مدنيت و عظمت، به جان خريده
مـا در حماسـه، بـا     ،بنابراين .اند ونه رنج و سختي را تحمل كردهشان همه گ براي حفظ و نگهداري

اي، زبـاني   مايـه  رو هسـتيم، چنـين درون   ي و دينـي روبـه  ماية شـكوهمند ملـي، تـاريخ    يك درون
به همين دليـل   .طلبد، زباني كه بتواند آن همه شكوه و عظمت را نشان دهد شكوهمند و فاخر مي

در اولين نگاه در حوزة محتوايي شعر حماسي بايد ديد كه آيا حماسة مورد نظـر چنـين پشـتوانة    
آيا اين محتوا در زباني متناسب بـا خـود عرضـه شـده      يا نه؟ سپس اينكه داردمحتوايي و معنايي 

شناسـانة متـون حماسـي، بايـد چگـونگي       هاي زبان است يا نه؟ نگارنده معتقد است كه در بررسي
خواهد  تناسب بين محتوا و زبان را در نظر گرفت و دانست كه هر محتوايي زبان خاص خود را مي

 تـأثير بـدانيم كـه   ، توا و زبان را از هم جدا كنيممح و اگر لازم است كه در حين بررسي مرز ميان
از لحاظ هنر بايد زبـان و فـرم را از محتـوا    « :بندتو كروچهمتقابل اين دو بسيار مهم است، به قول 

تميز داد، اما هنري بودن يك اثر به رابطة ميان آنها بستگي دارد و اينكه محتوا چگونه خـود را در  
  .)93 :1350كروچه، ( زبان نشان داده است

  هاي خاص مايه بن وجود. 2

هاي يـك ملـت اسـت در راه     ها و دلاوري از آنجايي كه شعر حماسي بيشتر گزارشگر جنگاوري
مايـه   كه از همـين درون  داردهاي خاصي هم  ها و موتيف مايه كسب استقلال و تاريخ و مذهب، بن

هـا خـالي باشـد،     مايـه  بـن  گيرند و محتواي يك شعر حماسي نبايد به طور كلي از ايـن  نشئت مي
تـن و گروهـي، وجـود حـوادث      بـه  اند از نبردهـاي تـن   هاي شعر حماسي عبارت مايه ترين بن عمده
هاي ملي، قومي، قهرماني و ديني، وجود ابرمـرد و قهرمـان برتـر، وجـود      العاده، وجود انگيزه خارق

ويـژه   نقـش حيوانـات بـه    ها و فنون جنگي مختلف، نيروهاي غيبي و متافيزيكي، استفاده از سلاح
پوشي و كتمان، رجزخواني و تفاخر، رشادت طلبي، اطمينان قهرمانان به خـود،   هاي قوي، نام اسب

عينيت و برونگرايي، براعت استهلال و سؤال حماسـي، وجـود ضـد قهرمـان، ثنويـت و دوگـانگي،       
دهـد   اين مجال را نميمتأسفانه عدم گنجايي مقاله . هاي قهرمانان با هم گو و سؤال و جواب و گفت

  .كنيم اي مي گوهاي قهرمانان اشاره و كه تمام اين عناصر را بررسي كنيم و از اين ميان به گفت
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اين بخش بيشـتر در  . دهد مي هاي اشخاص تشكيل  وگو اي از زبان حماسي را گفت بخش عمده
ويژه اسـتفهام انكـاري    به كند كه اگر همراه با انواع استفهام ها ظهور پيدا مي خواني مفاخرات و رجز

، بخشـي از  شاهنامة فردوسـي در . بخشد و تقريري باشد، به زبان حماسي علو و صلابت خاصي مي
هـاي آن در داسـتان    توان گفت بهترين نمونه دهند كه مي ها تشكيل مي وگو ها را اين گفت داستان

هـا   وگـو  در ايـن گفـت  زبـان پهلوانـان   . رستم و اسفنديار و رستم و اشكبوس متجلّـي شـده اسـت   
آميز، كنايي و تلويحي است، حتي در مفاخر فردي و اين در حالي است كه مثلاً در حملـة   تمسخر

ها قوي نيست و اغلب بـا كلمـات و عبـارات صـريح و غيـر       وگو ها و گفت خواني حيدري باذل، رجز
 ـ    )371-370: 1379فضيلت، ( شود كنايي بيان مي ت حماسـة دينـي   كه البتّـه بخشـي از آن بـه ماهي

هرگز لب ) ع( است و امام گردد، در حماسة ديني افتخار به نژاد، آبا و جداد و مليت نكوهيده  مي بر
گشايد و براي نمونه باذل مشهدي اين نكته را بـه خـوبي رعايـت     به تمسخر و تحقير ديگري نمي

ا كـه عمـرو رجـز    است، اگر چه شايد با منطق زبان حماسي مغـاير باشـد، بـراي مثـال آنج ـ     كرده 
  .ها صريح و عادي است وگو طلبد، گفت خواند و مبارز مي مي

  و تخيلارتباط محتوا با عاطفه . 3

شود ايـن اسـت كـه بايـد      يكي ديگر از مسائلي كه در حوزة محتوايي زبان حماسي بررسي مي
است، اين  است و شاعر توانسته ديد آيا محتواي حماسي، از جدار عاطفه و تخيل شاعر عبور كرده 

خوبي به تصوير بكشد يا نـه؟ كـم نبودنـد و نيسـتند      انديشه و محتوا را به كمك عاطفه و خيال به
شاعراني كه به دليل عدم تسلطّ بر زبان و دقايق آن، معاني بلند و شكوهمند را ضايع گذاشـتند و  

تكلّف بـه مشـام    نتوانستند عظمت و شكوه معنا را در كلام نشان دهند و از كلامشان بوي تصنّع و
هاي ذاتي هـم لازم   هاي اكتسابي، استعداد رسد و مشخص است كه در اين راه علاوه بر توانايي مي

شـفيعي  ( كننـد  است، همان چيزي كه در مورد آثار ادبي شاهكار از آنها به دلايل ناشناخته ياد مـي 

  .)3: 1376كدكني، 
  

  لة حيدري هاي معنايي و محتوايي زبان حماسي در حم بررسي شاخص

هاي ملي، رنگ و بوي قومي و ملـي دارد و بـه همـين دليـل      آشكار است كه محتوا در حماسه
هـاي دينـي يـك     شود، در حـالي كـه محتـوا در حماسـه     مورد استقبال شديد صاحبانش واقع مي

محتواي تاريخي است، اگر شاعر بخواهـد از تـاريخ فاصـله بگيـرد و بـه شـعر و شـاعري بپـردازد،         
شـود و اگـر    رمان كه معمولاً از پيشوايان ديني است و مورد تقدس، دچار تحريف ميشخصيت قه

شـود، بلكـه اثـر او تـاريخ منظـوم       بخواهد، به تاريخ نزديك شود، ديگر شعر حماسـي خلـق نمـي   
سـرايان ديگـر    سراي ديني به مراتب دشوارتر از حماسـه  شود، به همين دليل كار شاعر حماسه مي

و اهميت كار او در اين است كه بتواند از تاريخ، حماسه بسازد؛ يعنـي  ) 349: 1380زاده،  اشرف( است
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هاي ديرين حماسي به اسـطوره تبـديل    هاي حقيقي را بر اساس الگو ها و مكان ها و زمان شخصيت

: 1365الياده، ( گويد هاي تاريخي مي شدن شخصيت بدان اسطوره ميرچا اليادهكند، همان چيزي كه 

ه البتّه موفقيت در اين عمل، تقريباً نسبي اسـت، چـون روشـن بـودن احـوال و اعمـال       ك .)51-62
كند و همواره سـدي در راه ذهـن    قهرمانان و نزديكي تاريخ آنان به ما، اين امر را دچار اشكال مي

داده بگسلد و در فضاي حماسه قـرار   اي از آن دانش پيش تواند لحظه مخاطب است و مخاطب نمي
تي رساندن تاريخ به مرز اسطوره هم منوط به داشتن زبان و بيان قوي و استواري اسـت  گيرد و ح

سرا بتواند با آن، تـاريخ را بـه اسـطوره تبـديل كنـد، كـه در ايـن راه، بـا وجـود           كه شاعر حماسه
سرايي كه توانسته باشد از تمام امكانات زبان در ايـن تبـديل    سرايان بزرگ، باز هم حماسه حماسه
فردي در حد و اندازة فردوسـي سـراغ نـداريم و بـاذل در ايـن راه تقريبـاً موفقيـت         ،ه كنداستفاد
اسـت در ضـمن وفـاداري بـه مـتن، از       اي كسب كرده است، به اين معني كه او سعي كرده  نسبي

در مـتن، كـه     ، اما يـك نـوعي از دخالـت   )192: 1383آيدنلو، ( جوهر شعر حماسي هم به دور نيفتد
شود، حضور سراينده است در حماسـه، در ايـن نـوع از     هاي ديني زياد ديده مي حماسه معمولاً در

 دهـد، اعتقـادات و باورهـاي مـذهبي خـود را وارد شـعر كنـد        ها شاعر به خود اجـازه مـي   حماسه
و به دفاع از قهرمان بپردازد و حتي اشعاري در مدح او بسرايد، كه همين  )140: 1389گرها،  شمشير(

محتواي حماسي به مرز محتواي غنايي نزديك شود و از بار حماسـي   كم ه است، كمامر سبب شد
  .شعر و زبان او كاسته شود

ثنويـت و دوگـانگي    هاي شعر حماسي در حملة حيدري بايد گفت كه مايه اما از نظر رعايت بن
ن هاي ملي به صورت تقابـل نيروهـاي خيـر و شـر، ايرانـي و انيرانـي خـود را نشـا         كه در حماسه

  و عمرو نشان داده شـده  )ع( هاي ديني به صورت مقابلة مسلم و مشرك، امام دهد، در حماسه مي
هاي ملي در چهرة رستم و ساير پهلوانان ايرانـي نمايانـده شـده     عنصر ابرمرد كه در حماسه. است

اسـت و عنصـر خـرق عـادت در       متجليّ شـده  )ع( هاي ديني در چهرة امام علي است، در حماسه 
هاي ملـي   و صبغة قومي و ملي حماسه  شده جانشينهاي ملي با عنصر كرامات و معجزات  سهحما

اي كه حتـي   است، به گونه  جبران شده )ع( با عنصر مذهب و اعتقادات شيعي و عشق به امام علي
و   انـد، رجزخـواني   هاي بيروني به خوبي ترسيم شده جدال. جاي ببر بيان را ذوالفقار پر كرده است

شود؛ يعني در آنها تفاخر به مليـت و نـژاد    هاي ديني ديده مي خره با ساختار مخصوص حماسهمفا
هـاي دينـي عوامـل     گشايد، ضـمن آنكـه در حماسـه    لب به تمسخر نمي) ع( نكوهيده است و امام

هاي ملي وجود نـدارد، ماننـد تكبيـرگفتن     شود، كه در حماسه معنايي و محتوايي خاصي ديده مي
ها، حضور ملائـك و فرشـتگان بـه عنـوان يكـي از عوامـل متـافيزيكي موجـود در          يپس از پيروز

هاي ديني، دعوت به دين اسلام قبل از مبارزه، اهميت شهيد و شهادت در راه خدا، روشن  حماسه
  . بودن زمان و مكان
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  گيري نتيجه

 ـ   د كـه نـوع   در اين مقاله به ارتباط ميان نوع ادبي حماسه و زبان پرداخته شـد و تبيـين گردي
ادبي حماسه از آنجايي كه محتوا، واژگان و ساختار خاص خود را دارد، زبـان خـاص خـود را هـم     

تـوانيم بـر    رو هسـتيم و مـي   ها، روبـه  ها و هنجارگريزي زدايي دارد، زباني كه در آن با انواع آشنايي
كـه در   را طراحـي كنـيم، چنـان    ها الگوي خـاص بررسـي زبـان حماسـي     زدايي اساس آن آشنايي

و در اين مقاله با استفاده از نظريات جديد و بر اساس زبان حماسي معيار، الگوي زبـان   باره همين
نحـوي،   -هاي زبان حماسي در چهار سطح آوايي، واژگـاني   حماسي طراحي شد و آن گاه شاخص

بـراي  ( بلاغي، محتوايي مشخص شدند و با شواهدي از متون حماسـي بـويژه شـاهنامة فردوسـي    
) براي نمونـة فرضـي عـدول از زبـان حماسـي معيـار      ( و حملة حيدري) ونة زبان حماسي معيارنم

هاي زبان حماسي بر اساس نوع شاخص و محل ظهور آن در زبان، به چهـار   شاخص. مقرون شدند
هـاي سـاده و                     هاي آوايي و موسيقايي، ماننـد وزن خـاص، رديـف    اول شاخص: بخش تقسيم شدند

آرايي، صـدامعنايي و انـواع    هاي اسمي، لحن خاص و ملازمت لفظ و معنا با رعايت واج اه، قافيهكوت
هاي واژگاني و نحوي ماننـد وجـود واژگـان     دوم شاخص ؛فرايندهاي زبرزنجيري و موسيقي دروني

حسي و ملموس، تركيبات حماسي، بسامد بـالاي لغـات و ابزارهـاي حماسـي، نحـو خـاص زبـان        
شـناختي و   هاي ادبي و بلاغي كه از رهگذر زيبايي سوم شاخص ؛...ه با تقديم فعل و ويژ حماسي به

شوند، مانند مبالغـه، تشـبيهات    آفريني سبب تمايز زبان حماسي از زبان ساير انواع ادبي مي تصوير
هـاي محتـوايي ماننـد     چهـارم شـاخص   ؛محسوس به محسوس و چگونگي استعاره، مجاز و كنايـه 

هاي خـاص شـعر حماسـي     مايه در حماسه و چگونگي ظهور آن در زبان، بن شكوهمندي محتواي
 ... . پوشي و  ها، نام تن، رجزخواني به مانند نبردهاي تن

، زباني كه در سطوح مختلف، داردبراساس اين الگو مشخص شد كه شعر حماسي زبان خاصي 
طـور نسـبي،   تـوان بـه    هـا مـي   هاي مخصوص بـه خـود را دارد و بـر اسـاس آن شـاخص      شاخص
كه بـر اسـاس همـين الگـو، در ايـن مقالـه        چنان بودن يا نبودن اثري را مشخص كرد، هم حماسي

مشخص شده است كه باذل مشهدي، به عنوان يكي از مقلدان فردوسـي، در بـه كـارگيري زبـان     
حماسي، موفقيت چشمگيري كسب نكرده است و در برخي از وجوه زبان حماسي از جملـه انـواع   

سازي، انسجام و جزالت شعر حماسي و تصويرسازي دچار ضـعف و   عر حماسي، تركيبموسيقي ش
  . كاستي است

  

  نوشت پي

 و 62-55: از محمـد غلامرضـايي   شناسي شعر پارسي از رودكـي تـا شـاملو    سبك .ك.در اين باره ر. 1
 .117-47: از سيروس شميسا انواع ادبي
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شناسي نظـري و   ارائه شده در دومين كنفرانس زبان »شعر، نظم، نثر، سه گونة ادبي« از جمله مقالة. 2

 .1371 ارائه شده است، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبايي

 :نويسد داند و مي بلكه به سبك شاعران مربوط مي ،را نه به معاني مسئلهمحمد جعفر محجوب اين . 3
نيم، اين تفاوت مربوط اگر براي فردوسي سبكي خاص قائل شويم و آن را با سبك سعدي متفاوت بدا«

اند، بلكه تنهـا مربـوط بـه     به آن معاني نيست كه هر يك از اين دو گوينده در شعر خود به كار داشته
كه البته اگـر  ) مقدمه 38: 1376محجوب، ( »اند هاي خود برگزيده راهي است كه هر يك براي انديشه

كيب كلام باشد، در اين بـاره سـخني   ؛ سبك و نوع گزينش واژگان و چگونگي تر»راه« منظور ايشان از

اند، همين نوع گزينش  بهره نيست، چون در زبان حماسي فردوسي هم آن چيزي كه ديگران از آن بي
واژگان و تركيب كلام است كه البته اين موضوع هم بي ارتباط با محتوا نيسـت، چـون هـر محتـوايي     

شـده اسـت بوسـتان بـا وجـود وزن       واژگان مخصوص به خود را هم دارد و اين همان است كه سـبب 
 .بهره باشد حماسي از زبان حماسي بي

 .انتخاب اين نوع از قافيه اتفاقي است. 4

 16-8: از غلامحسين يوسفي »موسيقي كلمات در شعر فردوسي« ك به مقالة.ر. 5

مرحوم غلامحسين يوسفي معتقد است كه اين گونه صفات و تركيبات درازآهنـگ وقتـي در بافـت    . 6
شـود، شـعر را بـه همـان لحنـي       يابند و هر كس ناگزير مـي  گيرند، تشخص آشكاري مي م قرار ميكلا

  :است بخواند كه شاعر خواسته 

  خواندنـــــدش خداونـــــد رخـــــش همـــــي
  

   بخـــــش اوژن وتـــــاج جهـــــانگير و شـــــير  
  

ــام    ــتان ســ ــور دســ ــان، پــ ــوار جهــ   ســ
  

  انــــدر نيــــارد بــــه دامبــــه بــــازي ســــر   
  

)11: 1369 يوسفي،(      
 :گويدفردوسي . 7

ــد  ــت بــــ ــازجويي از او بيــــ ــر بــــ   اگــــ
  

  صــــد همانــــا كــــه باشــــد كــــم از پــــنج  
  

)382 :9، ج 1379فردوسي، (      
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